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مقدمـه
مي توان گفت که بازيگري و نشانه شناسي 
ــاوت را دربرمي گيرند؛  معنا و مفهومي  متف
بازيگري که تعاريف خود را از سال ها پيش 
ــون حفظ نموده  ــدون تغيير چندان تاکن ب
ــا و نظريات هنرمندان بزرگ  و از ديدگاه ه
ــر گذاشته،  ــال هاي متمادي را پشت س س
ــي که روز به روز  ــار علم نشانه شناس در کن
ــت. اما در  ــي روبه روس ــير متفاوت ــا تفاس ب
ــن دو مقوله  ــترده اي ــن اين تفاوت گس عي
ــيار زيادي را با يکديگر  ــتگي هاي بس وابس
ــتند که اين پيوستگي را مي توان  دارا هس
در نشانه شناسي درام به راحتي جست وجو 
ــره توالي  ــوان زنجي ــرد. نمايش را مي ت ك
ــت، که اگر  ــون دانس ــاي گوناگ موقعيت ه
بازيگري را هم يکي از اين موقعيت ها تلقي 
ــانه اي  ــن معنا که نظام هاي نش کنيم، بدي
ــر يک نمايش  ــراي معنادادن ب گوناگون ب
ــد، مي توان هنر  ــار هم قرار مي گيرن در کن
ــي را در کنار  ــري و علم نشانه شناس بازيگ
ــد گفت از  ــي کرد. حال باي ــر بررس يکديگ
ــش راديويي  ــواع نمايش چرا نماي ميان ان
ــه نمايش  ــرا هر چند ک ــده؛ زي انتخاب ش
ــي کنش تقليدي  ــاب مي آيد و نوع به حس
است، اما ويژگي هايي متناقض و پيچيده اي 
دارد. نمايش راديويي جنبه تصويري ندارد، 
ــو مي توان  ــنوندگان رادي ــا از تجربه ش ام
ــش راديويي اين جنبه  دريافت که در نماي
ــترش آن در زمان  نيز وجود دارد؛ زيرا گس
ــي، تصاويري را  به همراه ويژگي هاي صوت
ــي آورد. گفته  ــنوندگان پديد م در ذهن ش
ــش راديويي  ــد، نماي ــن دي ــود از اي مي ش
ــاي داراي تصاوير ديدني  حتي از نمايش ه
ــک موقعيت  ــت. نمايش ي ــر اس نيرومندت
ــک کنش گفتاري  ــي بر گفت وگو و ي مبتن
ــري به وجود  ــه بر بازيگ ــوس را با تکي ملم
مي آورد که از نظر شيوه هاي تحليل گفتار 
ــتر درخور مطالعه اند  ــي بيش و نشانه شناس
ــي بر گفت وگو،  ــا برنامه هايي که نه مبتن ت

ــي متون نثر  ــاً خواندن تک صداي بلکه نوع
هستند. اما آنچه مسلّم است، اينكه نمايش 
راديويي انحصاري را دربرنمي گيرد، زمان و 
ــاص را نمي توان براي آن متصور  مکاني خ
ــد، نشانه ها در متن در کنار ديگر عوامل  ش
ــده، تخيل  ــدان اجراکنن ــون هنرمن همچ
شنونده را با خود همراه کرده و به هر سويي 
ــتاني نمايش اجازه مي دهد به  که خط داس
پيش مي برند. هرچند اين هدف در نهايت 
ــيدن به چنين  خلق هنري قرار دارد و رس
ــه اي در صورت هماهنگي تمام ارکان  نتيج

تشکيل دهنده نمايش امکان پذير مي شود.
تاريخ راديـو

در طول قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، 
ــهورترين آنها  ــمندان زيادي که مش دانش
ــي ايتاليايي بود، براي انتقال پيام به  مارکن
ــرانجام  فواصل دور تلاش مي کردند، که س
ــيم و بعد هم تلفن  به وسيله تلگراف بي س
ــي نکته مهم  ــدند. ول در اين کار موفق ش
ــايل در ابتدا  ــت که بدانيم اين وس اينجاس
ــط ابزاري براي ارتباط در حد مکالمه از  فق
نقطه اي به نقطه ديگر به حساب مي آمدند. 
ــتي به ساحل و نظير آن  براي مثال از کش
ــعه و  ــروع به توس و زماني هم که راديو ش
گسترش کرد، هنوز بيش از برقراري همين 
ــار نمي رفت. از  ــاط محدود از آن انتظ ارتب
ــال  ــال اولين موج راديويي تا س زمان ارس
ــور جهان، بقيه  (۱۹۵۰) به جز پنجاه كش
ــانه برخوردار بودند. اما  كشورها از  اين رس
ــال  اين رقم به سه كشور تقليل  طي ۲۳ س
ــه  ــال (۱۹۷۳) تنها س ــت، يعني در س ياف
ــتاين و سان مارينو  كشور بوتان، ليختن اش

ــد. (مخاطبي، ۱۳۸۵: ۳۷- فاقد راديو بودن
ــرعت  اين رقم كاهش يافت و  ۳۹) اما به س
ــال ۱۹۸۰ اعلام شد كه يك ميليارد  در س
ــر جهان پخش  ــده راديويي در سراس گيرن
ــده است.  اين گستردگي رسانه از سويي  ش
ــانه در خود  ــل بالقوه اي كه  اين رس و عوام
ــد تا در  ــر باعث ش ــويي ديگ ــت از س داش
ــعه، راديو به عنوان  ــورهاي درحال توس كش
تنها رسانه جمعي و وسيله ارتباطي قلمداد 
ــه مناطق  ــتيابي ب ــرا امكان دس ــود؛ زي ش
ــم فراهم  ــيار ك ــت را با هزينه بس دوردس
مي كرد. اما اين تنها دليل گستردگي راديو 
ــن ميان نقش  ــياري در  اي نبود. عوامل بس
ــتند كه در مجموع باعث شد راديو در  داش
ــايل ارتباط جمعي شاخص  ميان ديگر وس
ــواهد موجود  ــود. يافته هاي آماري و ش ش
نشان از آن دارد كه با وجود پيشرفت قابل 
ــانه هاي تصويري، راديو همچنان  توجه رس
ــرص رقابت با اين  ــي از مدعيان پروپا ق يك
ــت؛ زيرا دربردارنده خصوصيتي  رسانه هاس
ــري ندارند و  ــانه هاي تصوي ــت كه رس اس
ــهل الوصول  ــي س ــم امكان دسترس آن ه
ــراي راديو  اين  ــت، به گونه اي كه ب آن اس
ــت تا  ــكان اختصاصي را فراهم آورده اس ام
ــوذ كند تا بدانجا كه  به خلوت افراد هم نف
ــدون هيچگونه  ايجاد مزاحمتي براي فرد،  ب
به  ايفاي نقش خود بپردازد و گواه  اين ادعا 
حضور راديو در عرصه هاي كاري افراد است 
كه هيچگونه ممانعتي نيز براي آن نيست. 
ــه، كارگاه هاي توليدي  ــين، كارخان در ماش
ــپزي خانم  ــر جاي ديگر، هنگام آش و در ه
ــا زمان عمل جراحي يك  خانه دار گرفته ت
ــك، راديو حضور دارد و بدون آنكه در  پزش
ــراد خللي  ايجاد كند، براي مخاطبان  كار اف
ــيقي پخش مي كند،  ــار مي گويد، موس اخب
ــتان مي گويد و بسياري كارهاي ديگر  داس
كه تنها از عهده امواج راديويي برمي آيد نه 
ــت  امواج تصويري. همين كاركرد كافي اس
ــتم  ــو همچنان تا زماني كه سيس كه رادي

بازيگري و نشانه شناسي 
نمايش راديويي 
 حمزه على محمدى
كارشناس نمايش راديويي

اشاره
مقاله حاضر در راسـتاي شناساندن هر چه 
بيشتر و بررسـي دقيق تر نمايش راديويي 
و با ديدگاهي پرسشـگر بر بازيگر اين گونه 
نمايشـي شـکل گرفته و در نهايت به تحليل 
بازيگري در علم نشانه شناسـي و همچنين 
پرداختـه  راديويـي  نمايـش  ويژگي هـاي 

مي شود.

و  موجزتريـن  نمايـش  كلام 
جامع ترين شـكل عرضه كلام 
اسـت؛ زيـرا افـراد در نمايش 
از  خلاصه شـده تر  بسـيار 
معمولـي  و  عـادي  زندگـي 

گفت وگو مي كنند. 
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مقدمـه
مي توان گفت که بازيگري و نشانه شناسي 
ــاوت را دربرمي گيرند؛  معنا و مفهومي  متف
بازيگري که تعاريف خود را از سال ها پيش 
ــون حفظ نموده  ــدون تغيير چندان تاکن ب
ــا و نظريات هنرمندان بزرگ  و از ديدگاه ه
ــر گذاشته،  ــال هاي متمادي را پشت س س
ــي که روز به روز  ــار علم نشانه شناس در کن
ــت. اما در  ــي روبه روس ــير متفاوت ــا تفاس ب
ــن دو مقوله  ــترده اي ــن اين تفاوت گس عي
ــيار زيادي را با يکديگر  ــتگي هاي بس وابس
ــتند که اين پيوستگي را مي توان  دارا هس
در نشانه شناسي درام به راحتي جست وجو 
ــره توالي  ــوان زنجي ــرد. نمايش را مي ت ك
ــت، که اگر  ــون دانس ــاي گوناگ موقعيت ه
بازيگري را هم يکي از اين موقعيت ها تلقي 
ــانه اي  ــن معنا که نظام هاي نش کنيم، بدي
ــر يک نمايش  ــراي معنادادن ب گوناگون ب
ــد، مي توان هنر  ــار هم قرار مي گيرن در کن
ــي را در کنار  ــري و علم نشانه شناس بازيگ
ــد گفت از  ــي کرد. حال باي ــر بررس يکديگ
ــش راديويي  ــواع نمايش چرا نماي ميان ان
ــه نمايش  ــرا هر چند ک ــده؛ زي انتخاب ش
ــي کنش تقليدي  ــاب مي آيد و نوع به حس
است، اما ويژگي هايي متناقض و پيچيده اي 
دارد. نمايش راديويي جنبه تصويري ندارد، 
ــو مي توان  ــنوندگان رادي ــا از تجربه ش ام
ــش راديويي اين جنبه  دريافت که در نماي
ــترش آن در زمان  نيز وجود دارد؛ زيرا گس
ــي، تصاويري را  به همراه ويژگي هاي صوت
ــي آورد. گفته  ــنوندگان پديد م در ذهن ش
ــش راديويي  ــد، نماي ــن دي ــود از اي مي ش
ــاي داراي تصاوير ديدني  حتي از نمايش ه
ــک موقعيت  ــت. نمايش ي ــر اس نيرومندت
ــک کنش گفتاري  ــي بر گفت وگو و ي مبتن
ــري به وجود  ــه بر بازيگ ــوس را با تکي ملم
مي آورد که از نظر شيوه هاي تحليل گفتار 
ــتر درخور مطالعه اند  ــي بيش و نشانه شناس
ــي بر گفت وگو،  ــا برنامه هايي که نه مبتن ت

ــي متون نثر  ــاً خواندن تک صداي بلکه نوع
هستند. اما آنچه مسلّم است، اينكه نمايش 
راديويي انحصاري را دربرنمي گيرد، زمان و 
ــاص را نمي توان براي آن متصور  مکاني خ
ــد، نشانه ها در متن در کنار ديگر عوامل  ش
ــده، تخيل  ــدان اجراکنن ــون هنرمن همچ
شنونده را با خود همراه کرده و به هر سويي 
ــتاني نمايش اجازه مي دهد به  که خط داس
پيش مي برند. هرچند اين هدف در نهايت 
ــيدن به چنين  خلق هنري قرار دارد و رس
ــه اي در صورت هماهنگي تمام ارکان  نتيج

تشکيل دهنده نمايش امکان پذير مي شود.
تاريخ راديـو

در طول قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، 
ــهورترين آنها  ــمندان زيادي که مش دانش
ــي ايتاليايي بود، براي انتقال پيام به  مارکن
ــرانجام  فواصل دور تلاش مي کردند، که س
ــيم و بعد هم تلفن  به وسيله تلگراف بي س
ــي نکته مهم  ــدند. ول در اين کار موفق ش
ــايل در ابتدا  ــت که بدانيم اين وس اينجاس
ــط ابزاري براي ارتباط در حد مکالمه از  فق
نقطه اي به نقطه ديگر به حساب مي آمدند. 
ــتي به ساحل و نظير آن  براي مثال از کش
ــعه و  ــروع به توس و زماني هم که راديو ش
گسترش کرد، هنوز بيش از برقراري همين 
ــار نمي رفت. از  ــاط محدود از آن انتظ ارتب
ــال  ــال اولين موج راديويي تا س زمان ارس
ــور جهان، بقيه  (۱۹۵۰) به جز پنجاه كش
ــانه برخوردار بودند. اما  كشورها از  اين رس
ــال  اين رقم به سه كشور تقليل  طي ۲۳ س
ــه  ــال (۱۹۷۳) تنها س ــت، يعني در س ياف
ــتاين و سان مارينو  كشور بوتان، ليختن اش

ــد. (مخاطبي، ۱۳۸۵: ۳۷- فاقد راديو بودن
ــرعت  اين رقم كاهش يافت و  ۳۹) اما به س
ــال ۱۹۸۰ اعلام شد كه يك ميليارد  در س
ــر جهان پخش  ــده راديويي در سراس گيرن
ــده است.  اين گستردگي رسانه از سويي  ش
ــانه در خود  ــل بالقوه اي كه  اين رس و عوام
ــد تا در  ــر باعث ش ــويي ديگ ــت از س داش
ــعه، راديو به عنوان  ــورهاي درحال توس كش
تنها رسانه جمعي و وسيله ارتباطي قلمداد 
ــه مناطق  ــتيابي ب ــرا امكان دس ــود؛ زي ش
ــم فراهم  ــيار ك ــت را با هزينه بس دوردس
مي كرد. اما اين تنها دليل گستردگي راديو 
ــن ميان نقش  ــياري در  اي نبود. عوامل بس
ــتند كه در مجموع باعث شد راديو در  داش
ــايل ارتباط جمعي شاخص  ميان ديگر وس
ــواهد موجود  ــود. يافته هاي آماري و ش ش
نشان از آن دارد كه با وجود پيشرفت قابل 
ــانه هاي تصويري، راديو همچنان  توجه رس
ــرص رقابت با اين  ــي از مدعيان پروپا ق يك
ــت؛ زيرا دربردارنده خصوصيتي  رسانه هاس
ــري ندارند و  ــانه هاي تصوي ــت كه رس اس
ــهل الوصول  ــي س ــم امكان دسترس آن ه
ــراي راديو  اين  ــت، به گونه اي كه ب آن اس
ــت تا  ــكان اختصاصي را فراهم آورده اس ام
ــوذ كند تا بدانجا كه  به خلوت افراد هم نف
ــدون هيچگونه  ايجاد مزاحمتي براي فرد،  ب
به  ايفاي نقش خود بپردازد و گواه  اين ادعا 
حضور راديو در عرصه هاي كاري افراد است 
كه هيچگونه ممانعتي نيز براي آن نيست. 
ــه، كارگاه هاي توليدي  ــين، كارخان در ماش
ــپزي خانم  ــر جاي ديگر، هنگام آش و در ه
ــا زمان عمل جراحي يك  خانه دار گرفته ت
ــك، راديو حضور دارد و بدون آنكه در  پزش
ــراد خللي  ايجاد كند، براي مخاطبان  كار اف
ــيقي پخش مي كند،  ــار مي گويد، موس اخب
ــتان مي گويد و بسياري كارهاي ديگر  داس
كه تنها از عهده امواج راديويي برمي آيد نه 
ــت  امواج تصويري. همين كاركرد كافي اس
ــتم  ــو همچنان تا زماني كه سيس كه رادي

بازيگري و نشانه شناسي 
نمايش راديويي 
 حمزه على محمدى
كارشناس نمايش راديويي

اشاره
مقاله حاضر در راسـتاي شناساندن هر چه 
بيشتر و بررسـي دقيق تر نمايش راديويي 
و با ديدگاهي پرسشـگر بر بازيگر اين گونه 
نمايشـي شـکل گرفته و در نهايت به تحليل 
بازيگري در علم نشانه شناسـي و همچنين 
پرداختـه  راديويـي  نمايـش  ويژگي هـاي 

مي شود.

و  موجزتريـن  نمايـش  كلام 
جامع ترين شـكل عرضه كلام 
اسـت؛ زيـرا افـراد در نمايش 
از  خلاصه شـده تر  بسـيار 
معمولـي  و  عـادي  زندگـي 

گفت وگو مي كنند. 
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ــند تا  ــته باش ــه حضور داش نمايش هميش
ــوند و او متوجه  ــنونده محو نش از خاطر ش
ــد؛ چون هيچ نوع ابعاد  ــخصيت باش آن ش
ــکوت طولاني در  ــراي پرکردن س بصري ب
ــايي هاي آشکار و  نمايش وجود ندارد. نارس
ــلّم نمايش هاي راديو به همينجا ختم  مس
نمي شود، زيرا مخاطبان اين رسانه نه تنها 
ــل غايب اند.  ــتند، و در اص قابل رؤيت نيس
ــان در زماني که نمايش ضبط  اين مخاطب
ــد و در عين حال  ــور ندارن ــود حض مي ش
ــوش مي دهند،  ــي هم که به نمايش گ وقت
ــاي ديگر با  ــرون و يا در هرج ــه، بي در خان
محيط و فضاي شخصي خود سروکار دارند. 
ــنتي، تماشاچي  ــمي  و س در تئاترهاي رس
ــيوه هاي مختلف با نمايش  به شکل ها و ش
ارتباط برقرار مي کند. از لحظه تهيه بليت تا 
يگانگي همه تماشاچيان براي مشاهده اثر 
ــاگر نفوذ و تأثيري دوگانه  اين حضور تماش
ــاگران مي تواند يا باعث  دارد. حضور تماش
ــاگر ديگر براي مقبول افتادن  تحريک تماش
ــي تأييد بر نمايش  ــود و يا نوع نمايش بش
ــرايطي که  ــاد کند. اما نقش، فضا و ش ايج
ــنامه هاي راديويي در آن  مخاطبان نمايش
ــد؛ نکته اي  ــد، کاملاً فرق مي کن ــرار دارن ق
 (Mac Vani) ــال ها پيش مک ويني که س
ــت. گروه مخاطبان  ــاره کرده اس به آن اش
نمايشنامه هاي راديويي برخلاف تماشاگران 
و مخاطبان در تئاتر، هيچ پولي براي خريد 
ــت دارند در حين  بليت نمي پردازند، فرص
ــنامه خيلي کارهاي  ــوش دادن به نمايش گ
ديگر هم بکنند و وقتي هم از نمايشنامه اي 
ــان نيامد، مجبور نيستند تا انتهاي  خوشش
ــر کنند، بلکه خيلي راحت پيچ  نمايش صب
ــلاوه از اين نظر که  ــو را مي بندند. به ع رادي

عکس العمل هاي آنان نمي تواند در نمايش 
راديويي در حال اجرا مؤثر باشد و يا کنترلي 
بر آن داشته باشند و معمولاً هم به صورت 
ــرادي و پراکنده و جدا از هم به نمايش  انف
گوش مي دهند، زيرا نه تنها از ديدن آنچه 
ــذرد محرومند، بلکه حتي  در صحنه مي گ
ــان بر خود  ــر واکنش ديگر مخاطب از تأثي
ــن ترتيب درک و  ــدا افتاده اند. به اي نيز ج
قضاوت آنها در مورد نمايشنامه، به صورتي 
ــتقيم  کاملاً فردي درمي آيد که ارتباط مس
با هر شنونده خاص دارد، اما با وجود تمام 
اين کاستي ها و نارسايي ها، به نظر مي رسد 
ــي روز به روز  ــنامه هاي راديوي ــه نمايش ک
ــنامه ها و  ــوند. تنوع نمايش پررونق تر مي ش
ــده است. در ميان  تعداد آنها کاملاً زياد ش
آنها، هم نمايشنامه هاي خيلي عامه پسند و 
سريال هاي معمولي و کم اهميت وجود دارد 
و هم ديگر شکل هاي نمايش کاربردي مثلاً 
کارهايي که در آگهي هاي تجارتي، معرفي 
ــاي کمدي و گزارش ها  برنامه ها، نمايش ه

انجام مي شوند. (کرايسل، ۱۳۸۱: ۲۳۳) 
ــته  ــيد، پس راديو چگونه توانس بايد پرس
ــا و کمبود هاي خود  ــت بر محدوديت ه اس
ــابه نمايشنامه هاي  غلبه کند و چيزي مش
ــوم به وجود بياورد؟ قسمتي  سنتي و مرس
ــد  ــون رون ــو مره ــت رادي ــن موفقي از اي
ــته اي  جابه جاکردن کدها و رمزها و يا دس
ــت،  ــته اي ديگر اس از کدها و رمزها با دس
ــنيداري  به اين ترتيب که راديو کدهاي ش
ــت.  را جايگزين کدهاي تصويري کرده اس
ــه به کاربردن  ــد فراموش کرد ک ــه نباي البت
ــي از ارتباطات، خوب  زياد کلمات در بعض
عمل نمي کند، اما برعکس، در نمايش هاي 
ــتفاده  ــتر اس ــي بايد از کلمات بيش راديوي

ــود كه در نظام رسانه اي  ديگري اختراع نش
ــه حيات  ــاور  ايجاد كند ب ــراي ب تحولي ف
ــا در آينده اي  ــش ادامه دهد و چه بس خوي
نه چندان دور كه سيستم هاي ماهواره اي و 
ــغال فضاي تلويزيوني   اينترنتي در حال اش
ــتند، راديو، تتمه جاي تلويزيون را هم  هس
ــلاف چيزي كه روزي همگان  بگيرد و برخ
ــون بر تمامي   ــد كه تلويزي ــور مي كردن تص
ــانه هاي جمعي سايه بيفكند، اين راديو  رس
باشد كه تلويزيون را از عرصه رسانه اي محو 
كند. درعين حال سيستم هاي ماهواره اي و 
 اينترنتي نيز هنوز چندان گسترده نشده اند 
كه بتوان گفت قطع به يقين  اين سيستم ها 
ــانه اي  ــتم هاي رس ــن تمامي  سيس جايگزي
ــد؛ زيرا ارتباط با  اين سيستم ها  خواهند ش
مستلزم قطع رابطه فرد با دنياي پيرامون و 
توجه خاص به آنهاست، اما راديو همچنان  
اين خصوصيت را دارد كه فرد در ارتباط با 
آن هيچ الزامي  به محدودكردن روابط خود 
ــاير شئونات زندگي اش ندارد، و همين  با س
ــاكان يكي از  ــت كه راديو را كم مزيت اس
ــانه هاي مورد توجه شبكه هاي ارتباطي  رس

جهان قرار مي دهد.
نمايش راديويـي 

ــائل  ــر چه راديو حتي زماني که با مس اگ
ــروکار دارد، ما را به نحوي درگير  واقعي س
پندار و تخيل مي کند، اما اين تمايز سنتي 
و مرسوم بين حقيقت و خيال در واقع بين 
ــت که يا به  نظام علامت ها يا رمزهايي اس
ــي برمي گردند که در جهان واقعي  چيزهاي
ــاره مي کند  وجود دارد و يا به چيزهايي اش
ــه در جهان وجود ندارد و به اندازه کافي  ک
فرق بين حقيقت و خيال را نشان مي دهد. 
ــي پيچيدگي  ــاوت و تمايز نوع ــا اين تف ام
ــي آورد؛ زيرا اگر  ــي به وجود م نشانه شناس
ــانه هاي کلمه اي يا کلماتي  علامت ها و نش
ــاي واقعي و  ــمبل روزنامه و نماد چيزه س
ــانه هاي  ــند، علامت ها و نش معرف آن باش
ــتان ها و قصه ها سمبل و نماد  کلمه اي داس
ــد بود. بنابراين  چيزهاي غيرواقعي خواهن
ــا خيال پردازي از يک طرف و  بين خيال ي
حقيقت از طرف ديگر رابطه اي وجود دارد 
ــت و مي دانيم  که ماهيت آن آيکونيک اس
ــت که به ادبيات آينه زندگي  و مشهور اس

ــتان ها و قصه هاي تخيلي  ــد. داس مي گوين
منعکس کننده زندگي واقعي اند و به همين 

دليل هم روشن و قابل فهم اند. 
حال پس از بيان ماهيت روابطي که بين 
ــتان و نمايش با  ــاي خيال پردازانه داس دني
زندگي واقعي وجود دارد، بايد بر موضوعي 
ــالوده و اساس تفاوت هاي  تأکيد کرد که ش
ــنامه را  ــتان و نمايش ــن داس ــود بي موج
ــت که  ــش اين اس ــکيل مي دهد. پرس تش
ــاي خيال پردازانه خود  ــتان ها دني اگر داس
ــق مي کنند، پس  ــيله کلمات خل را به وس
ــنامه ها دنياي خيالي خود را چگونه  نمايش
به وجود مي آورند؟ البته آنچه در نمايشنامه 
ــوگ و  ــود ديال ــي دارد، وج ــش اساس نق
گفت وگوست که راديو از اين لحاظ بهترين 
است، اما از طرفي نه در همه نمايشنامه ها 
ــم اينکه بعضي  ــود دارد و ه ــوگ وج ديال
ــوگ و يا  ــورت مونول ــنامه ها به ص از نمايش
ــود. از طرفي  حرف زدن تک نفره اجرا مي ش
ــنامه هاي پانتوميم بر اين اساس  هم نمايش
استوارند که نمايش اصولاً بايد تماشاکردني 
ــد، چون چيزي که نمايش را از لحاظ  باش
شيوه معنادهي از ساير هنرها به ويژه ادبيات 
ــان دادن  ــد، همين جنبه «نش ــدا مي کن ج
ــه در آن، دنياي  ــت ک ــي» آن اس و نمايش
ــاي توصيف کردن،  ــه ج ــي نمايش ب خيال
توضيح دادن و يا تعريف کردن به مخاطبان 
ــود. کيکاد (Kikad) يکي  نشان داده مي ش
ــال ها قبل گفته  از تهيه کنندگان راديو، س
ــنيدن  بود كه ما به طور معمول عادت به ش
ــش را ببينيم نه  ــن جمله داريم که نماي اي
ــش گوش بدهيم و به همين  اينکه به نماي
ــه «راديو» و  ــل کلم ــت که تقاب ــل اس دلي
ــنامه» براي خيلي از مردم تناقض  «نمايش
ــازي به  ــت. در راديو ني ــرده اس ــاد ک ايج
صحنه آرايي، نورپردازي، دکور صحنه، لباس 
ــت همچنين تصويري نبودن  و يا گريم نيس
ــادي را بر نوع  ــاي زي ــو محدوديت ه رادي
ــنامه هايي که مي توان در راديو اجرا  نمايش
کرد اعمال مي کند. اجراي نمايشنامه هايي 
ــخصيت ها و بازيگرها  ــه در آنها تعداد ش ک
خيلي زياد است، تقريباً در راديو امکان پذير 
نيست. در هر صحنه نمايش، شنونده فقط 
مي تواند در بهترين حالت فقط چهار يا پنج 

کاراکتر و شخصيت اصلي را که صداهايشان 
ــد، همراهي کند.  ــا هم فرق مي کن کاملاً ب
ــغول گفت وگو  ــر دو نفر مش ــو اگ در رادي
ــوان عکس العمل  ــند، نمي ت در نمايش باش
ــي از صحبت يک شخصيت را بر روي  ناش
ــان داد. هيچ يک  ــورت و چهره بقيه نش ص
ــخصيت هاي نمايشنامه مجاز نيستند  از ش
بيش از مدت زمان محدودي سکوت کنند؛ 
ــنيده  ــرا اگر صداي آنها به طور مرتب ش زي
ــنونده محو  ــود، آن قهرمان از خاطر ش نش
ــه صحنه آرايي در  ــود. هيچ نوع حرف مي ش
ــدارد؛ زيرا لازمه صحنه آرايي  راديو وجود ن
ــکان و زمان  ــي که ما از فضا و م ــا حس و ي
ــرايط روبه رويي قهرمان ها با يکديگر  و يا ش
ــبت به يکديگر  ــت حرکت آنها نس و وضعي

داريم، اساساً بصري است. 
پردازش صحنه براي اين است که چيزي 
ــان داده شود،  ــود و يا نش براي ما ظاهر ش
ــود صحنه و  ــيد اگر وج اما حال بايد پرس
صحنه آرايي، يک صفت و خصلت برجسته 
ــمار مي آيد، پس  ــخص نمايش به ش و مش
ــانه اي غيربصري  ــه در راديو که رس چگون
ــوان ديد،  ــزي را در آن نمي ت ــت و چي اس
نمايشنامه امکان وجودي پيدا کرده است؟ 
حتي اگر نمايشنامه اي فقط مبتني بر صدا 
ــش راديويي،  ــم اين ژانر نماي ــد، باز ه باش
ــادي  ــاي زي ــا و تنگناه داراي محدوديت ه
است. فناوري رسانه گستره آوايي و صدايي 
ــخصيت ها را متراکم و فشرده  موجود در ش
ــي را مشکل تر  و کار ايجاد گره هاي نمايش
ــند  مي کند؛ زيرا فريادها بايد خفيف تر باش
ــنيده شوند و نجواها و صداهاي  و از دور ش
ــرد و بالا برد.  ــم بايد تقويت ک ــن را ه پايي
ــد در طول اجراي  ــلاوه بر آن، صداها باي ع

و  کـم  راديـو  در  بازيگـر 
درسـت  تنهاسـت.  بيـش 
است که در استوديو ساير 
بازيگـران و متصديـان بـا 
جلوه هاي صوتـي در کنار 
او حضـور دارنـد، امـا بـه 
کارگـردان  ضبـط،  هنـگام 
بايد در اتاق فرمان و پشت 
ميـز فرمـان بنشـيند و در 

کنار بازيگر نيست.
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ــند تا  ــته باش ــه حضور داش نمايش هميش
ــوند و او متوجه  ــنونده محو نش از خاطر ش
ــد؛ چون هيچ نوع ابعاد  ــخصيت باش آن ش
ــکوت طولاني در  ــراي پرکردن س بصري ب
ــايي هاي آشکار و  نمايش وجود ندارد. نارس
ــلّم نمايش هاي راديو به همينجا ختم  مس
نمي شود، زيرا مخاطبان اين رسانه نه تنها 
ــل غايب اند.  ــتند، و در اص قابل رؤيت نيس
ــان در زماني که نمايش ضبط  اين مخاطب
ــد و در عين حال  ــور ندارن ــود حض مي ش
ــوش مي دهند،  ــي هم که به نمايش گ وقت
ــاي ديگر با  ــرون و يا در هرج ــه، بي در خان
محيط و فضاي شخصي خود سروکار دارند. 
ــنتي، تماشاچي  ــمي  و س در تئاترهاي رس
ــيوه هاي مختلف با نمايش  به شکل ها و ش
ارتباط برقرار مي کند. از لحظه تهيه بليت تا 
يگانگي همه تماشاچيان براي مشاهده اثر 
ــاگر نفوذ و تأثيري دوگانه  اين حضور تماش
ــاگران مي تواند يا باعث  دارد. حضور تماش
ــاگر ديگر براي مقبول افتادن  تحريک تماش
ــي تأييد بر نمايش  ــود و يا نوع نمايش بش
ــرايطي که  ــاد کند. اما نقش، فضا و ش ايج
ــنامه هاي راديويي در آن  مخاطبان نمايش
ــد؛ نکته اي  ــد، کاملاً فرق مي کن ــرار دارن ق
 (Mac Vani) ــال ها پيش مک ويني که س
ــت. گروه مخاطبان  ــاره کرده اس به آن اش
نمايشنامه هاي راديويي برخلاف تماشاگران 
و مخاطبان در تئاتر، هيچ پولي براي خريد 
ــت دارند در حين  بليت نمي پردازند، فرص
ــنامه خيلي کارهاي  ــوش دادن به نمايش گ
ديگر هم بکنند و وقتي هم از نمايشنامه اي 
ــان نيامد، مجبور نيستند تا انتهاي  خوشش
ــر کنند، بلکه خيلي راحت پيچ  نمايش صب
ــلاوه از اين نظر که  ــو را مي بندند. به ع رادي

عکس العمل هاي آنان نمي تواند در نمايش 
راديويي در حال اجرا مؤثر باشد و يا کنترلي 
بر آن داشته باشند و معمولاً هم به صورت 
ــرادي و پراکنده و جدا از هم به نمايش  انف
گوش مي دهند، زيرا نه تنها از ديدن آنچه 
ــذرد محرومند، بلکه حتي  در صحنه مي گ
ــان بر خود  ــر واکنش ديگر مخاطب از تأثي
ــن ترتيب درک و  ــدا افتاده اند. به اي نيز ج
قضاوت آنها در مورد نمايشنامه، به صورتي 
ــتقيم  کاملاً فردي درمي آيد که ارتباط مس
با هر شنونده خاص دارد، اما با وجود تمام 
اين کاستي ها و نارسايي ها، به نظر مي رسد 
ــي روز به روز  ــنامه هاي راديوي ــه نمايش ک
ــنامه ها و  ــوند. تنوع نمايش پررونق تر مي ش
ــده است. در ميان  تعداد آنها کاملاً زياد ش
آنها، هم نمايشنامه هاي خيلي عامه پسند و 
سريال هاي معمولي و کم اهميت وجود دارد 
و هم ديگر شکل هاي نمايش کاربردي مثلاً 
کارهايي که در آگهي هاي تجارتي، معرفي 
ــاي کمدي و گزارش ها  برنامه ها، نمايش ه

انجام مي شوند. (کرايسل، ۱۳۸۱: ۲۳۳) 
ــته  ــيد، پس راديو چگونه توانس بايد پرس
ــا و کمبود هاي خود  ــت بر محدوديت ه اس
ــابه نمايشنامه هاي  غلبه کند و چيزي مش
ــوم به وجود بياورد؟ قسمتي  سنتي و مرس
ــد  ــون رون ــو مره ــت رادي ــن موفقي از اي
ــته اي  جابه جاکردن کدها و رمزها و يا دس
ــت،  ــته اي ديگر اس از کدها و رمزها با دس
ــنيداري  به اين ترتيب که راديو کدهاي ش
ــت.  را جايگزين کدهاي تصويري کرده اس
ــه به کاربردن  ــد فراموش کرد ک ــه نباي البت
ــي از ارتباطات، خوب  زياد کلمات در بعض
عمل نمي کند، اما برعکس، در نمايش هاي 
ــتفاده  ــتر اس ــي بايد از کلمات بيش راديوي

ــود كه در نظام رسانه اي  ديگري اختراع نش
ــه حيات  ــاور  ايجاد كند ب ــراي ب تحولي ف
ــا در آينده اي  ــش ادامه دهد و چه بس خوي
نه چندان دور كه سيستم هاي ماهواره اي و 
ــغال فضاي تلويزيوني   اينترنتي در حال اش
ــتند، راديو، تتمه جاي تلويزيون را هم  هس
ــلاف چيزي كه روزي همگان  بگيرد و برخ
ــون بر تمامي   ــد كه تلويزي ــور مي كردن تص
ــانه هاي جمعي سايه بيفكند، اين راديو  رس
باشد كه تلويزيون را از عرصه رسانه اي محو 
كند. درعين حال سيستم هاي ماهواره اي و 
 اينترنتي نيز هنوز چندان گسترده نشده اند 
كه بتوان گفت قطع به يقين  اين سيستم ها 
ــانه اي  ــتم هاي رس ــن تمامي  سيس جايگزي
ــد؛ زيرا ارتباط با  اين سيستم ها  خواهند ش
مستلزم قطع رابطه فرد با دنياي پيرامون و 
توجه خاص به آنهاست، اما راديو همچنان  
اين خصوصيت را دارد كه فرد در ارتباط با 
آن هيچ الزامي  به محدودكردن روابط خود 
ــاير شئونات زندگي اش ندارد، و همين  با س
ــاكان يكي از  ــت كه راديو را كم مزيت اس
ــانه هاي مورد توجه شبكه هاي ارتباطي  رس

جهان قرار مي دهد.
نمايش راديويـي 

ــائل  ــر چه راديو حتي زماني که با مس اگ
ــروکار دارد، ما را به نحوي درگير  واقعي س
پندار و تخيل مي کند، اما اين تمايز سنتي 
و مرسوم بين حقيقت و خيال در واقع بين 
ــت که يا به  نظام علامت ها يا رمزهايي اس
ــي برمي گردند که در جهان واقعي  چيزهاي
ــاره مي کند  وجود دارد و يا به چيزهايي اش
ــه در جهان وجود ندارد و به اندازه کافي  ک
فرق بين حقيقت و خيال را نشان مي دهد. 
ــي پيچيدگي  ــاوت و تمايز نوع ــا اين تف ام
ــي آورد؛ زيرا اگر  ــي به وجود م نشانه شناس
ــانه هاي کلمه اي يا کلماتي  علامت ها و نش
ــاي واقعي و  ــمبل روزنامه و نماد چيزه س
ــانه هاي  ــند، علامت ها و نش معرف آن باش
ــتان ها و قصه ها سمبل و نماد  کلمه اي داس
ــد بود. بنابراين  چيزهاي غيرواقعي خواهن
ــا خيال پردازي از يک طرف و  بين خيال ي
حقيقت از طرف ديگر رابطه اي وجود دارد 
ــت و مي دانيم  که ماهيت آن آيکونيک اس
ــت که به ادبيات آينه زندگي  و مشهور اس

ــتان ها و قصه هاي تخيلي  ــد. داس مي گوين
منعکس کننده زندگي واقعي اند و به همين 

دليل هم روشن و قابل فهم اند. 
حال پس از بيان ماهيت روابطي که بين 
ــتان و نمايش با  ــاي خيال پردازانه داس دني
زندگي واقعي وجود دارد، بايد بر موضوعي 
ــالوده و اساس تفاوت هاي  تأکيد کرد که ش
ــنامه را  ــتان و نمايش ــن داس ــود بي موج
ــت که  ــش اين اس ــکيل مي دهد. پرس تش
ــاي خيال پردازانه خود  ــتان ها دني اگر داس
ــق مي کنند، پس  ــيله کلمات خل را به وس
ــنامه ها دنياي خيالي خود را چگونه  نمايش
به وجود مي آورند؟ البته آنچه در نمايشنامه 
ــوگ و  ــود ديال ــي دارد، وج ــش اساس نق
گفت وگوست که راديو از اين لحاظ بهترين 
است، اما از طرفي نه در همه نمايشنامه ها 
ــم اينکه بعضي  ــود دارد و ه ــوگ وج ديال
ــوگ و يا  ــورت مونول ــنامه ها به ص از نمايش
ــود. از طرفي  حرف زدن تک نفره اجرا مي ش
ــنامه هاي پانتوميم بر اين اساس  هم نمايش
استوارند که نمايش اصولاً بايد تماشاکردني 
ــد، چون چيزي که نمايش را از لحاظ  باش
شيوه معنادهي از ساير هنرها به ويژه ادبيات 
ــان دادن  ــد، همين جنبه «نش ــدا مي کن ج
ــه در آن، دنياي  ــت ک ــي» آن اس و نمايش
ــاي توصيف کردن،  ــه ج ــي نمايش ب خيال
توضيح دادن و يا تعريف کردن به مخاطبان 
ــود. کيکاد (Kikad) يکي  نشان داده مي ش
ــال ها قبل گفته  از تهيه کنندگان راديو، س
ــنيدن  بود كه ما به طور معمول عادت به ش
ــش را ببينيم نه  ــن جمله داريم که نماي اي
ــش گوش بدهيم و به همين  اينکه به نماي
ــه «راديو» و  ــل کلم ــت که تقاب ــل اس دلي
ــنامه» براي خيلي از مردم تناقض  «نمايش
ــازي به  ــت. در راديو ني ــرده اس ــاد ک ايج
صحنه آرايي، نورپردازي، دکور صحنه، لباس 
ــت همچنين تصويري نبودن  و يا گريم نيس
ــادي را بر نوع  ــاي زي ــو محدوديت ه رادي
ــنامه هايي که مي توان در راديو اجرا  نمايش
کرد اعمال مي کند. اجراي نمايشنامه هايي 
ــخصيت ها و بازيگرها  ــه در آنها تعداد ش ک
خيلي زياد است، تقريباً در راديو امکان پذير 
نيست. در هر صحنه نمايش، شنونده فقط 
مي تواند در بهترين حالت فقط چهار يا پنج 

کاراکتر و شخصيت اصلي را که صداهايشان 
ــد، همراهي کند.  ــا هم فرق مي کن کاملاً ب
ــغول گفت وگو  ــر دو نفر مش ــو اگ در رادي
ــوان عکس العمل  ــند، نمي ت در نمايش باش
ــي از صحبت يک شخصيت را بر روي  ناش
ــان داد. هيچ يک  ــورت و چهره بقيه نش ص
ــخصيت هاي نمايشنامه مجاز نيستند  از ش
بيش از مدت زمان محدودي سکوت کنند؛ 
ــنيده  ــرا اگر صداي آنها به طور مرتب ش زي
ــنونده محو  ــود، آن قهرمان از خاطر ش نش
ــه صحنه آرايي در  ــود. هيچ نوع حرف مي ش
ــدارد؛ زيرا لازمه صحنه آرايي  راديو وجود ن
ــکان و زمان  ــي که ما از فضا و م ــا حس و ي
ــرايط روبه رويي قهرمان ها با يکديگر  و يا ش
ــبت به يکديگر  ــت حرکت آنها نس و وضعي

داريم، اساساً بصري است. 
پردازش صحنه براي اين است که چيزي 
ــان داده شود،  ــود و يا نش براي ما ظاهر ش
ــود صحنه و  ــيد اگر وج اما حال بايد پرس
صحنه آرايي، يک صفت و خصلت برجسته 
ــمار مي آيد، پس  ــخص نمايش به ش و مش
ــانه اي غيربصري  ــه در راديو که رس چگون
ــوان ديد،  ــزي را در آن نمي ت ــت و چي اس
نمايشنامه امکان وجودي پيدا کرده است؟ 
حتي اگر نمايشنامه اي فقط مبتني بر صدا 
ــش راديويي،  ــم اين ژانر نماي ــد، باز ه باش
ــادي  ــاي زي ــا و تنگناه داراي محدوديت ه
است. فناوري رسانه گستره آوايي و صدايي 
ــخصيت ها را متراکم و فشرده  موجود در ش
ــي را مشکل تر  و کار ايجاد گره هاي نمايش
ــند  مي کند؛ زيرا فريادها بايد خفيف تر باش
ــنيده شوند و نجواها و صداهاي  و از دور ش
ــرد و بالا برد.  ــم بايد تقويت ک ــن را ه پايي
ــد در طول اجراي  ــلاوه بر آن، صداها باي ع

و  کـم  راديـو  در  بازيگـر 
درسـت  تنهاسـت.  بيـش 
است که در استوديو ساير 
بازيگـران و متصديـان بـا 
جلوه هاي صوتـي در کنار 
او حضـور دارنـد، امـا بـه 
کارگـردان  ضبـط،  هنـگام 
بايد در اتاق فرمان و پشت 
ميـز فرمـان بنشـيند و در 

کنار بازيگر نيست.
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ــم نمي توان مطمئن بود  آنکه هيچ وقت ه
ــنده بر  ــان آنچه نويس که آيا آنها در ذهنش
ــنوند. اما در رسانه هاي  زبان مي آورد، مي ش
صوتي مي توان با انتخاب يک گوينده ماهر، 
شنونده را مجبور کرد که حداقل کلمات را 

بشنود.» (کرايسل، ۱۳۸۱: ۲۴۹) 
ــه راديو در خلق  ــت ک به همين دليل اس
ــر وضعيت هاي مختلف  ــي که ب نمايش هاي
ــيار موفق است. البته  بصري قرار ندارد بس
ــا تضادهاي ذهني را هم  اين نوع افکار و ي
ــان داد؛  ــوان در تئاتر روي صحنه نش مي ت
ــخصيت و قهرمان  ــي که ش ــلاً در موقع مث
ــدم مي زند و با  ــر روي صحنه ق ــش ب نماي
ــاکت در جايي  خودش حرف مي زند و يا س
ــده او که گويي  مي نشيند. صداي ضبط ش
ــود. اما  ــرف مي زند پخش مي ش با خود ح
ــت،  اين تمهيدات چندان اقناع کننده نيس
بنابراين همه اين مثال ها با مشکلاتي همراه 
ــراي وادارکردن  ــي ب ــتند و هر کوشش هس
ــه و تمرکز بر  ــه توج ــاچي ب ــتر تماش بيش
ــا به هر  ــود. ام ــات نقش بر آب مي ش کلم
صورت به دليل تصويري نبودن رسانه راديو، 
تک گويي اثر بيشتري دارد و آن گسستگي 
ــه در تئاتر بين صداي  ــه عجيبي ک و فاصل
ضبط شده و قهرمان نمايش وجود دارد، در 
ــود. با درنظرگرفتن اين  اينجا ديده نمي ش
ــخص با  مطلب که گفت وگو و حرف زدن ش
ــت  ــکلي که در تئاتر معمول اس خود به ش
ــت، مي بينيم که  ــب و غريب اس کمي عجي
ــر به نظر مي آيد  ــو اين غرابت کمت در رادي
ــبت به  ــور راديو اين مزيت را نس و همينط
ــه  ــري دارد ک ــري و بص ــانه هاي تصوي رس
ــي را  ــد به راحتي صحنه هاي نمايش مي توان
که نمي خواهيم آن را ببينيم، منتقل کند. 
ــوند،  مزاياي راديو در اينها خلاصه نمي ش
ــت در زمان  صدا که جوهره و ذات راديوس
جاري است و به همين دليل کلمات به طور 

ــوند و سپس محو و ناپديد  مرتب ادا مي ش
مي گردند؛ يعني اگر بعد از يک کلمه، کلمه 
ــود را تحميل  ــکوت، خ ديگري نگوييم، س
مي کند. اين موضوع البته در تئاتر و سينما 
ــت؛  هم اتفاق مي افتد اما چندان مهم نيس
ــکوت را با  ــانه ها مي توانند س زيرا اين رس
ــر ديگري که در اطراف موضوع و در  تصاوي
فضاي پيراموني آن قرار دارند پر کنند و به 
ــته  ــکوت را با هم داش اين ترتيب صدا و س
ــند. اما در راديو که نمي شود سکوت را  باش
با تمهيدات بصري پر کرد، بنابراين سکوت 
کامل حکمفرما مي شود. در عين حال بايد 
ــو کيفيتي  ــيم که رادي ــته باش در نظر داش
ــينما و تئاتر،  ــتر از س ــه در آن بيش دارد ک
ــود، شنيده مي شود  به کلمات توجه مي ش
ــود. وجود اين تفاوت ها  و گوش داده مي ش
را مي توان کاملاً در دقتي که براي انتخاب 
ــاي تبليغاتي  ــيه و باند صوتي تيزره حاش
ــنونده  فيلم ها به کار مي رود، ديد. براي ش
راديو که نمايش را نمي بيند، سکوت مابين 
ــيار طولاني و خسته کننده  حرف زدن ها بس
ــکوت  ــد. در واقع اگر اين س ــه نظر مي آي ب

بيشتر از چند ثانيه ادامه پيدا کند، ممکن 
ــت اين تصور در شنونده ايجاد شود که  اس
يک ايستگاه فرستنده دچار نقص فني شده 
ــکل پيدا کرده است. اما  و يا راديوي او مش
ــي وقفه در  ــو تنها به معن ــکوت در رادي س
جريان صدا نيست، بلکه نوعي سکوت هاي 
ــدني نيز وجود دارد. براي مثال،  شنيده نش
ــته  ــري که قبلاً در نمايش نقش داش بازيگ
ــخصيت ديگر  و حالا بين گفت وگوي دو ش
ــکوت دارد، بايد به  ــا يکديگر، س نمايش ب
نحوي اين جداافتادگي و سکوت او برطرف 
ــود و يا راجع  ــا نام او برده ش ــود؛ حالا ي ش
ــکل هاي  ــود. راديو به ش ــه او صحبت ش ب
ــرار دارد.  ــکوت ق ــف در محاصره س مختل
ــت گرايانه سکوت، همچنين  اين روند نيس
ــه رابطه بين کلمات و  به ياد ما مي آورد ک
ــيا از پيچيدگي عجيبي برخوردار است.  اش
ــکوت بيش از حد  ــرف ديگر نبودن س از ط
معين در راديو براي خودش مزاياي خاصي 
ــون راديو  ــن ترتيب که چ ــم دارد، به اي ه
ــور مرتب و  ــت که بايد به ط ــانه اي اس رس
ــد و مواقعي که صدا  مداوم در آن صدا باش

ــنونده  ــواردي که بايد براي ش ــرد، در م ک
ــا و موقعيت  ــش و کاراکتره وضعيت نماي
ــنامه وضعيت بدني و ظاهري، لباس  نمايش
ــايل و ابزاري که او نمي بيند،  و يا ساير وس
ــن جمله «مواظب باش  ــود؛ مثلاً اي بيان ش
تفنگ دستته.» ممکن است در يک رسانه 
تصويري اضافي به نظر برسد، چون بازيگر 
ــر تفنگ را مي بيند ولي در راديو حتماً  ديگ
بايد گفته شود، زيرا در نمايشنامه راديويي، 
ــخصيتي که وارد صحنه مي شود بايد  هر ش
ــود تا مخاطب از وجود او مطلع  معرفي ش
ــردد، حال يا بايد حرفي بزند و يا با کلمه  گ
ــا کلماتي تقريباً به طور مرتب به حضور  و ي
ــت به خاطر  ــود. البته مهم اس ــاره ش او اش
بياوريم که راديو از همه امکانات نمايش ها 
و تئاتر هاي روي صحنه هم محروم نيست، 
ــازي را در  ــدا و انواع صداس ــرا راديو، ص زي
ــدا در نوع خود  ــا نقش ص ــار دارد. ام اختي

نقش پيچيده اي است. 
ــخيص  ــنونده راديو چگونه تش ــال، ش ح
ــي صداها و يا صداپردازي  مي دهد که معن
از   (Drakakis) ــس  دراکاکي ــت؟  چيس
ــتم ميانجي و  ــا به عنوان يک نوع سيس آنه
ارتباطي از علائم صدا يا مربوط به صدا ياد 
ــتنده و هم گيرنده به  مي کند که هم فرس
ــد و مي دانند که  ــور قراردادي پذيرفته ان ط
ــت) (همان:  ــر صدا معرف چه چيزي اس ه
ــت  ــا اين توصيف وقتي مفيد اس ۲۴۱)، ام
ــتفاده در  که ما قبلاً اين صداهاي مورد اس
ــي را در تئاتر از طريق  ــاي راديوي نمايش ه

ابزار و وسايل بصري تجربه کرده باشيم. 
ــدود تأثير و  ــت که ح ــه ديگر آن اس نکت
ــط معاني به اين صداها در نمايش هاي  بس
ــد فرهنگي  ــتگي به يک رون ــي، بس راديوي
ــنايي با آن صدا دارد. همانطور که قبلاً  آش
ــت  ذکر کرديم، صداي جغد هم ممکن اس
ــان دهنده  ــد و هم نش معرف يک جغد باش
فضاي شوم يک گورستان در نيمه شب. اما 
اين توصيف در عين حال نه تنها نمي تواند 
ــا را به  ــت م ــد، بلکه ممکن اس ــد باش مفي
کج فهمي  هم بکشاند. اگر بگويند که رابطه 
ــانه هاي صدايي با  ــن اين علامت ها و نش بي
آن چيزي که معرف آن هستند، قراردادي 
ــانه ها و  ــت، بايد بگوييم رابطه بين نش اس

ــاره مي کنند  علائم کلامي  و آنچه به آن اش
ــت. اين  ــتند، انتخابي اس و دال بر آن هس
ــي بزرگ را ناديده گرفته  توصيفات حقيقت
ــوه ادراکي که ما از جهان داريم،  که در نح
صدا خودش هم يک خاصيت طبيعي دارد، 
حتي اگر متعلق به چيزهايي باشد که اکثراً 
ــم مي بينيم. صدا، برخلاف  ما آن را با چش
ــت که ما آن را جانشين  کلمه، چيزي نيس
ــلطه  ــم. البته غالب بودن و س ــزي کني چي
ــان اندازه  ــر هم به هم ــاي بصري تئات دني
ــد از آن غافل بود.  ــت که نباي حقيقتي اس
ــي وقت ها بدون  ــت که خيل منظور اين اس
ــه مي بينيم،  ــدا نمي توانيم هر چ کمک ص
تشخيص دهيم؛ مثلاً اگر روي صحنه تئاتر، 
ــه  ــوي هنرپيش ــه اي تفنگي به س هنرپيش
ديگر بگيرد، ما صحنه مرگ را خوب درک 
ــداي تيراندازي  ــر آنکه ص ــم، مگ نمي کني
ــه  ــاد قرباني همراه با افتادن هنرپيش و فري
ــا هر چند جزئي و  ــود. اين صداه تلفيق ش
ــا از مرگي که در  ــند به درک م ناچيز باش
ــک مي کند. به  ــه مي بينيم، کم روي صحن
ــردازي در راديو برخلاف  اين ترتيب صداپ
ــاره آن مي گويند،  ــه نظريه پردازان درب آنچ
ــين آن چيز که در دنياي  نمي توانند جانش
بصري روي مي دهند باشند. بلکه براي خود 
ــزو عنصري از آنچه روي  هويت دارند و ج
مي دهند هستند و ارتباط آنها با آنچه دال 
ــتند، از نوع ارتباط  ــر آن و معرف آن هس ب
ــمبليک و  ــت، نه فقط س ــاخصه اي اس ش
نمادي. بنابراين تلقي آنها به عنوان جانشين 
رمز و کدهاي تصويري درست نيست. نکته 
مهم اين است که اگر چه نمايش را مي توان 
از اين نظر که بروز ظاهري دارد و مي شود 
آن را ديد، تشخيص داد، اما در ضمن، بايد 
ــکل از عناصر ديداري  ــت نمايش، متش گف
ــت. ما جنب و جوش ها و  ــنيداري اس و ش
ــه تئاتر را همانطور  فعاليت هاي روي صحن

ــنيدن  ــم مي بينيم، از طريق ش که با چش
ــم و حتي  ــان ثبت مي کني ــز در خاطرم ني
ــان دادن توفان از  در بعضي موارد براي نش
صداي رعد و برق بيشتر از نمايش آن حتي 

در تئار سنتي و مرسوم استفاده مي شود. 
ــدادي از صداها را  ــه تع ــم ک ــد بداني باي
نمي توان در ابتدا، به آساني شناسايي کرد. 
ــدن نوارها  ــي که از مالي صداي خش خش
ــا قابل عرضه  ــن صداه ــود، اي توليد مي ش
ــتند، اما از آنجايي که هويت  در راديو هس
ــبيه به  ــي ندارند، وضع آنها تا حدي ش ذات
ــود آنها را  ــت و مي ش پديده هاي بصري اس
ــاي تصوير و صدا و  ــا جابه جاکردن رمزه ب
ــنونده  آن هم فقط از طريق گفتار براي ش
ــرا او نمي تواند بدون  ــازي کرد، زي آشکارس
ــه و حرفي که اين صداي خش  کمک کلم
ــخيص  ــاند، آن را تش خش را به او بشناس
دهد، چون نه پيراهن هنرپيشه را مي بيند 
ــکان نمايش را. تنها کلمه ها  و نه زمان و م
ــاورت و همراهي صدا،  ــا مج ــتند که ب هس
ــه بفهمد آيا  ــازند ک ــنونده را قادر مي س ش
ــنود، مربوط  ــي که مي ش صداي خش خش
ــر بوته ها حرکت  ــت که زي ــخصي اس به ش
مي کند يا صداي دامن لباس يک زن است 
و يا صداي بازکردن کاغذ کادوي يک جعبه 
ــا هديه. پس معناي غايي يک صدا را تا  و ي
ــد، نمي توان  موقعي که با کلمه همراه نباش
ــخيص داد، زيرا صداها به ندرت، کاملاً  تش

همان معني خود را مي دهند. 
ــوان به  ــاي راديو مي ت ــر برتري ه از ديگ
ــاره نمود، ويژگي و خصوصيات  کلمات اش
کلمه ها در راديو، حتي در مقايسه با ادبيات 
و رسانه هاي نوشتاري به مراتب بيشتر جلوه 
 Mac) ــلات مک نيس مي کند. به اين جم
Niss) (۱۹۶۴) توجه کنيد: «وقتي شخص 
ــتن مي کند، خوانندگاني را  ــروع به نوش ش
که آن نوشته را مي خوانند، نمي بيند، نظير 

دنيـاي نمايش راديويي دنياي زبان اسـت و شـخصيت هاي نمايش 
راديويي تقريباً همگي وابسـته به کلام هستند. کلام در راديو شامل 
زبان دليل و برهان و شور و هيجان مي شود، اما کشف معناي نهفته 

تنها برعهده بازيگر است.
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ــم نمي توان مطمئن بود  آنکه هيچ وقت ه
ــنده بر  ــان آنچه نويس که آيا آنها در ذهنش
ــنوند. اما در رسانه هاي  زبان مي آورد، مي ش
صوتي مي توان با انتخاب يک گوينده ماهر، 
شنونده را مجبور کرد که حداقل کلمات را 

بشنود.» (کرايسل، ۱۳۸۱: ۲۴۹) 
ــه راديو در خلق  ــت ک به همين دليل اس
ــر وضعيت هاي مختلف  ــي که ب نمايش هاي
ــيار موفق است. البته  بصري قرار ندارد بس
ــا تضادهاي ذهني را هم  اين نوع افکار و ي
ــان داد؛  ــوان در تئاتر روي صحنه نش مي ت
ــخصيت و قهرمان  ــي که ش ــلاً در موقع مث
ــدم مي زند و با  ــر روي صحنه ق ــش ب نماي
ــاکت در جايي  خودش حرف مي زند و يا س
ــده او که گويي  مي نشيند. صداي ضبط ش
ــود. اما  ــرف مي زند پخش مي ش با خود ح
ــت،  اين تمهيدات چندان اقناع کننده نيس
بنابراين همه اين مثال ها با مشکلاتي همراه 
ــراي وادارکردن  ــي ب ــتند و هر کوشش هس
ــه و تمرکز بر  ــه توج ــاچي ب ــتر تماش بيش
ــا به هر  ــود. ام ــات نقش بر آب مي ش کلم
صورت به دليل تصويري نبودن رسانه راديو، 
تک گويي اثر بيشتري دارد و آن گسستگي 
ــه در تئاتر بين صداي  ــه عجيبي ک و فاصل
ضبط شده و قهرمان نمايش وجود دارد، در 
ــود. با درنظرگرفتن اين  اينجا ديده نمي ش
ــخص با  مطلب که گفت وگو و حرف زدن ش
ــت  ــکلي که در تئاتر معمول اس خود به ش
ــت، مي بينيم که  ــب و غريب اس کمي عجي
ــر به نظر مي آيد  ــو اين غرابت کمت در رادي
ــبت به  ــور راديو اين مزيت را نس و همينط
ــه  ــري دارد ک ــري و بص ــانه هاي تصوي رس
ــي را  ــد به راحتي صحنه هاي نمايش مي توان
که نمي خواهيم آن را ببينيم، منتقل کند. 
ــوند،  مزاياي راديو در اينها خلاصه نمي ش
ــت در زمان  صدا که جوهره و ذات راديوس
جاري است و به همين دليل کلمات به طور 

ــوند و سپس محو و ناپديد  مرتب ادا مي ش
مي گردند؛ يعني اگر بعد از يک کلمه، کلمه 
ــود را تحميل  ــکوت، خ ديگري نگوييم، س
مي کند. اين موضوع البته در تئاتر و سينما 
ــت؛  هم اتفاق مي افتد اما چندان مهم نيس
ــکوت را با  ــانه ها مي توانند س زيرا اين رس
ــر ديگري که در اطراف موضوع و در  تصاوي
فضاي پيراموني آن قرار دارند پر کنند و به 
ــته  ــکوت را با هم داش اين ترتيب صدا و س
ــند. اما در راديو که نمي شود سکوت را  باش
با تمهيدات بصري پر کرد، بنابراين سکوت 
کامل حکمفرما مي شود. در عين حال بايد 
ــو کيفيتي  ــيم که رادي ــته باش در نظر داش
ــينما و تئاتر،  ــتر از س ــه در آن بيش دارد ک
ــود، شنيده مي شود  به کلمات توجه مي ش
ــود. وجود اين تفاوت ها  و گوش داده مي ش
را مي توان کاملاً در دقتي که براي انتخاب 
ــاي تبليغاتي  ــيه و باند صوتي تيزره حاش
ــنونده  فيلم ها به کار مي رود، ديد. براي ش
راديو که نمايش را نمي بيند، سکوت مابين 
ــيار طولاني و خسته کننده  حرف زدن ها بس
ــکوت  ــد. در واقع اگر اين س ــه نظر مي آي ب

بيشتر از چند ثانيه ادامه پيدا کند، ممکن 
ــت اين تصور در شنونده ايجاد شود که  اس
يک ايستگاه فرستنده دچار نقص فني شده 
ــکل پيدا کرده است. اما  و يا راديوي او مش
ــي وقفه در  ــو تنها به معن ــکوت در رادي س
جريان صدا نيست، بلکه نوعي سکوت هاي 
ــدني نيز وجود دارد. براي مثال،  شنيده نش
ــته  ــري که قبلاً در نمايش نقش داش بازيگ
ــخصيت ديگر  و حالا بين گفت وگوي دو ش
ــکوت دارد، بايد به  ــا يکديگر، س نمايش ب
نحوي اين جداافتادگي و سکوت او برطرف 
ــود و يا راجع  ــا نام او برده ش ــود؛ حالا ي ش
ــکل هاي  ــود. راديو به ش ــه او صحبت ش ب
ــرار دارد.  ــکوت ق ــف در محاصره س مختل
ــت گرايانه سکوت، همچنين  اين روند نيس
ــه رابطه بين کلمات و  به ياد ما مي آورد ک
ــيا از پيچيدگي عجيبي برخوردار است.  اش
ــکوت بيش از حد  ــرف ديگر نبودن س از ط
معين در راديو براي خودش مزاياي خاصي 
ــون راديو  ــن ترتيب که چ ــم دارد، به اي ه
ــور مرتب و  ــت که بايد به ط ــانه اي اس رس
ــد و مواقعي که صدا  مداوم در آن صدا باش

ــنونده  ــواردي که بايد براي ش ــرد، در م ک
ــا و موقعيت  ــش و کاراکتره وضعيت نماي
ــنامه وضعيت بدني و ظاهري، لباس  نمايش
ــايل و ابزاري که او نمي بيند،  و يا ساير وس
ــن جمله «مواظب باش  ــود؛ مثلاً اي بيان ش
تفنگ دستته.» ممکن است در يک رسانه 
تصويري اضافي به نظر برسد، چون بازيگر 
ــر تفنگ را مي بيند ولي در راديو حتماً  ديگ
بايد گفته شود، زيرا در نمايشنامه راديويي، 
ــخصيتي که وارد صحنه مي شود بايد  هر ش
ــود تا مخاطب از وجود او مطلع  معرفي ش
ــردد، حال يا بايد حرفي بزند و يا با کلمه  گ
ــا کلماتي تقريباً به طور مرتب به حضور  و ي
ــت به خاطر  ــود. البته مهم اس ــاره ش او اش
بياوريم که راديو از همه امکانات نمايش ها 
و تئاتر هاي روي صحنه هم محروم نيست، 
ــازي را در  ــدا و انواع صداس ــرا راديو، ص زي
ــدا در نوع خود  ــا نقش ص ــار دارد. ام اختي

نقش پيچيده اي است. 
ــخيص  ــنونده راديو چگونه تش ــال، ش ح
ــي صداها و يا صداپردازي  مي دهد که معن
از   (Drakakis) ــس  دراکاکي ــت؟  چيس
ــتم ميانجي و  ــا به عنوان يک نوع سيس آنه
ارتباطي از علائم صدا يا مربوط به صدا ياد 
ــتنده و هم گيرنده به  مي کند که هم فرس
ــد و مي دانند که  ــور قراردادي پذيرفته ان ط
ــت) (همان:  ــر صدا معرف چه چيزي اس ه
ــت  ــا اين توصيف وقتي مفيد اس ۲۴۱)، ام
ــتفاده در  که ما قبلاً اين صداهاي مورد اس
ــي را در تئاتر از طريق  ــاي راديوي نمايش ه

ابزار و وسايل بصري تجربه کرده باشيم. 
ــدود تأثير و  ــت که ح ــه ديگر آن اس نکت
ــط معاني به اين صداها در نمايش هاي  بس
ــد فرهنگي  ــتگي به يک رون ــي، بس راديوي
ــنايي با آن صدا دارد. همانطور که قبلاً  آش
ــت  ذکر کرديم، صداي جغد هم ممکن اس
ــان دهنده  ــد و هم نش معرف يک جغد باش
فضاي شوم يک گورستان در نيمه شب. اما 
اين توصيف در عين حال نه تنها نمي تواند 
ــا را به  ــت م ــد، بلکه ممکن اس ــد باش مفي
کج فهمي  هم بکشاند. اگر بگويند که رابطه 
ــانه هاي صدايي با  ــن اين علامت ها و نش بي
آن چيزي که معرف آن هستند، قراردادي 
ــانه ها و  ــت، بايد بگوييم رابطه بين نش اس

ــاره مي کنند  علائم کلامي  و آنچه به آن اش
ــت. اين  ــتند، انتخابي اس و دال بر آن هس
ــي بزرگ را ناديده گرفته  توصيفات حقيقت
ــوه ادراکي که ما از جهان داريم،  که در نح
صدا خودش هم يک خاصيت طبيعي دارد، 
حتي اگر متعلق به چيزهايي باشد که اکثراً 
ــم مي بينيم. صدا، برخلاف  ما آن را با چش
ــت که ما آن را جانشين  کلمه، چيزي نيس
ــلطه  ــم. البته غالب بودن و س ــزي کني چي
ــان اندازه  ــر هم به هم ــاي بصري تئات دني
ــد از آن غافل بود.  ــت که نباي حقيقتي اس
ــي وقت ها بدون  ــت که خيل منظور اين اس
ــه مي بينيم،  ــدا نمي توانيم هر چ کمک ص
تشخيص دهيم؛ مثلاً اگر روي صحنه تئاتر، 
ــه  ــوي هنرپيش ــه اي تفنگي به س هنرپيش
ديگر بگيرد، ما صحنه مرگ را خوب درک 
ــداي تيراندازي  ــر آنکه ص ــم، مگ نمي کني
ــه  ــاد قرباني همراه با افتادن هنرپيش و فري
ــا هر چند جزئي و  ــود. اين صداه تلفيق ش
ــا از مرگي که در  ــند به درک م ناچيز باش
ــک مي کند. به  ــه مي بينيم، کم روي صحن
ــردازي در راديو برخلاف  اين ترتيب صداپ
ــاره آن مي گويند،  ــه نظريه پردازان درب آنچ
ــين آن چيز که در دنياي  نمي توانند جانش
بصري روي مي دهند باشند. بلکه براي خود 
ــزو عنصري از آنچه روي  هويت دارند و ج
مي دهند هستند و ارتباط آنها با آنچه دال 
ــتند، از نوع ارتباط  ــر آن و معرف آن هس ب
ــمبليک و  ــت، نه فقط س ــاخصه اي اس ش
نمادي. بنابراين تلقي آنها به عنوان جانشين 
رمز و کدهاي تصويري درست نيست. نکته 
مهم اين است که اگر چه نمايش را مي توان 
از اين نظر که بروز ظاهري دارد و مي شود 
آن را ديد، تشخيص داد، اما در ضمن، بايد 
ــکل از عناصر ديداري  ــت نمايش، متش گف
ــت. ما جنب و جوش ها و  ــنيداري اس و ش
ــه تئاتر را همانطور  فعاليت هاي روي صحن

ــنيدن  ــم مي بينيم، از طريق ش که با چش
ــم و حتي  ــان ثبت مي کني ــز در خاطرم ني
ــان دادن توفان از  در بعضي موارد براي نش
صداي رعد و برق بيشتر از نمايش آن حتي 

در تئار سنتي و مرسوم استفاده مي شود. 
ــدادي از صداها را  ــه تع ــم ک ــد بداني باي
نمي توان در ابتدا، به آساني شناسايي کرد. 
ــدن نوارها  ــي که از مالي صداي خش خش
ــا قابل عرضه  ــن صداه ــود، اي توليد مي ش
ــتند، اما از آنجايي که هويت  در راديو هس
ــبيه به  ــي ندارند، وضع آنها تا حدي ش ذات
ــود آنها را  ــت و مي ش پديده هاي بصري اس
ــاي تصوير و صدا و  ــا جابه جاکردن رمزه ب
ــنونده  آن هم فقط از طريق گفتار براي ش
ــرا او نمي تواند بدون  ــازي کرد، زي آشکارس
ــه و حرفي که اين صداي خش  کمک کلم
ــخيص  ــاند، آن را تش خش را به او بشناس
دهد، چون نه پيراهن هنرپيشه را مي بيند 
ــکان نمايش را. تنها کلمه ها  و نه زمان و م
ــاورت و همراهي صدا،  ــا مج ــتند که ب هس
ــه بفهمد آيا  ــازند ک ــنونده را قادر مي س ش
ــنود، مربوط  ــي که مي ش صداي خش خش
ــر بوته ها حرکت  ــت که زي ــخصي اس به ش
مي کند يا صداي دامن لباس يک زن است 
و يا صداي بازکردن کاغذ کادوي يک جعبه 
ــا هديه. پس معناي غايي يک صدا را تا  و ي
ــد، نمي توان  موقعي که با کلمه همراه نباش
ــخيص داد، زيرا صداها به ندرت، کاملاً  تش

همان معني خود را مي دهند. 
ــوان به  ــاي راديو مي ت ــر برتري ه از ديگ
ــاره نمود، ويژگي و خصوصيات  کلمات اش
کلمه ها در راديو، حتي در مقايسه با ادبيات 
و رسانه هاي نوشتاري به مراتب بيشتر جلوه 
 Mac) ــلات مک نيس مي کند. به اين جم
Niss) (۱۹۶۴) توجه کنيد: «وقتي شخص 
ــتن مي کند، خوانندگاني را  ــروع به نوش ش
که آن نوشته را مي خوانند، نمي بيند، نظير 

دنيـاي نمايش راديويي دنياي زبان اسـت و شـخصيت هاي نمايش 
راديويي تقريباً همگي وابسـته به کلام هستند. کلام در راديو شامل 
زبان دليل و برهان و شور و هيجان مي شود، اما کشف معناي نهفته 

تنها برعهده بازيگر است.
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ــود. اما بازيگر راديو از ابتداي مراحل  مي ش
ــي دارد و  ــش هدف خودجوش ــد نماي تولي
کمتر دچار بي نظمي مي شود. شکي نيست 
که بازيگران شيفته کار در نمايش راديويي 
 Nicolas) ــج ــتند. حتي نيکلاس کري هس
Ceraje)، استاد بازيگري نقش هاي طنز، در 
 Nigel) نمايش من بازيگرم که نايجل پلانر
ــتاقانه  Planer) آن را کارگرداني کرد، مش
ــت که او را بيشتر به کار  از پلانر تقاضا داش
دعوت کند و به او نقش هاي بيشتري بدهد. 
ــاره بازيگر مطلوب مي گويد: البته  پلانر درب
ــت  آن بازيگري از نظر من کاملاً ايدئال اس
که بتواند در روزهاي تعطيل آخر هفته هم 
ــان: ۱۵۱). درباره  ــراي من کار کند. (هم ب
ــه- دهان بايد  ــش مهم، فرايند متن- ب بخ
ــان نمود. براي  ــائل را به وضوح بي اين مس
آنکه اجرا واقعي به نظر برسد بايد آنچه در 
متن خوانده مي شود فراموش کرد و سپس 
ــه گويي حرف  ــان کرد ک ــوري آن را بي ط
ــن بازيگر  ــت و در لحظه از ذه ــازه اي اس ت
عبور مي کند. البته بايد گفت که اين فرايند 
ــت. در واقع متن از  فراموشي خطرناک اس
روي کاغذ برگرفته مي شود و به ذهن وارد 
مي شود، به نحوي که انگار بازيگر در ذهن 
ــد. اين کار از نظر  ــود به متن فکر مي کن خ
ــد، اما در اين روش  بازيگر طبيعي مي نماي
ــمت سهو زباني زياد مي شود.  گرايش به س
ــتباهات بازيگر  اگر کارگردان علت اين اش
ــکلي پيش  ــد، در روند کار مش را درک کن
نمي آيد و همه چيز عالي پيش مي رود. اگر 
بازيگر فقط متن را روخواني کند، اشتباهي 
ــته کننده  ــد، ولي نمايش خس رخ نمي ده
ــوه کار  ــي نمايان گر نح ــود. فراموش مي ش
ذهن است، ذهن آنچه خوانده مي شود فوراً 
ــويد متن  ــوش مي کند و مجبور مي ش فرام
ــه انگار تازه از ذهن  را طوري اجرا کنيد ک
ــما برخاسته، اما مشکل اينجاست که در  ش
ــتباهيد و از هر چند کلمه يکي  معرض اش
را فراموش مي کنيد و مجبور مي شويد واژه 

مترادف با واژه اصلي را به کار ببريد.

ــر بايد آنچه  ــکل بازيگ براي حل اين مش
ــد و به  ــرده باش ــلاً درک ک ــد قب مي خوان
ــخصيت  ش ــناخت  ش و  ــي  خودانگيختگ
ــد نمايش راديويي به  نمايش بپردازد. تولي
سرعت انجام مي گيرد و اين سرعت به نظر 
ــناک مي آيد؛ زيرا به محض  مبتدي ها ترس
ــش، بازيگر در  ــت نماي ضبط اولين برداش
مقابل همه چيز مسئول است؛ چون نمايش 
ــکل مي گيرد و بعد از  راديويي درلحظه ش
ضبط، کار تمام است. بازيگر در راديو کم و 
بيش تنهاست. درست است که در استوديو 
ــا جلوه هاي  ــران و متصديان ب ــاير بازيگ س
صوتي در کنار او حضور دارند، اما به هنگام 
ضبط، کارگردان بايد در اتاق فرمان و پشت 
ميز فرمان بنشيند و در کنار بازيگر نيست. 
ــيوه مونو، پرده اي بر  در دوران ضبط به ش
ــتوديو را  روي پنجره اي که اتاق فرمان اس
ــد. تهيه کننده  ــرد آويخته مي ش جدا مي ک
ــت تا بتواند بر  ــتوديو مي رف به ندرت به اس
ــتوديو به  آنچه از طريق ميکروفون هاي اس
اتاق فرمان مي رسيد تمرکز داشته باشد. اما 
در اين حالت بازيگر چه بازخوردي دريافت 
ــا مخاطبانش چه  ــرد و از حضور تنه مي ک

نفعي مي برد؟ 
ــود به بازي  ــض مهم تر مربوط مي ش تناق

ــاگران.  ــر و حضور تماش ــه تئات روي صحن
ــان  ــر بازيگران را بزرگ تر نش ــه تئات صحن
ــا متمرکز  ــر آنه ــاگران ب ــد و تماش مي ده
ــراي بازيگر  ــع نيرو و اج ــوند، در واق مي ش
شديدتر نمود مي يابد. در يک دوره نمايش 
ــاگران  ــب با تماش صحنه اي، بازيگر هر ش
ــود، در حالي که در  گوناگوني مواجه مي ش
ــتوديوي فيلم، بازيگر در مقابل دوربين  اس
ــه از واکنش  ــد و البت ــاي نقش مي کن ايف
ــتوديو  ــاگران خود که در اس ــن تماش اولي
ــردد. در  ــز منتفع مي گ ــد ني ــور دارن حض
ــو بازيگر به ندرت از ميان  حالي که در رادي
بازيگران مقابل خود، کارگردان و متصديان 
ــرادي را به عنوان اولين  جلوه هاي صوتي اف
ــد، و حداقل زمان  ــود مي ياب ــان خ مخاطب
ــن را براي بازخوردهاي آنها در اختيار  ممک
ــد نمايش راديويي قيد و بند  دارد. در تولي
عجيب ديگري نيز وجود دارد. تک گويي و 
خواندن داستان و کتاب هاي صوتي، بازيگر 
ــش از اندازه منزوي مي كند، در حالي  را بي
ــامل بازيگر و تهيه کننده  که فقط دو نفر ش
ــردار نيز که در  ــم کار مي کنند. صداب با ه
ــارکت اندکي  اتاق فرمان باقي مي ماند، مش
ــتوديوي  ــه کار در اس در کار دارد. در نتيج
راديو فقط بين بازيگر و تهيه کننده متمرکز 
ــده اولين  ــي که تهيه کنن ــت، و در حال اس
ــوب مي شود، بازيگر  مخاطب بازيگر محس
ــبي را از هر عبارتي که بيان  بازخورد مناس
ــال پرورش  ــي دارد دريافت نمي کند. ح م
ــاي نمايش در  ــي و فض ــخصيت نمايش ش
ــرايطي چگونه است؟ استوديوي  چنين ش
ــراي خلق  ــود بازيگر ب ــو باعث مي ش رادي
ــترين تلاش را مبذول دارد؛  شخصيت بيش
ــتوديو  زيرا هيچگونه علائم ديداري در اس
ــتفاده از  ــدارد. بايد صحنه را با اس وجود ن
ــود ابداع  ــم ذهن خ ــدرت تخيل در چش ق
کند. فضاي استوديو با مبلمان قهوه اي رنگ 
يا سبزرنگ، يا ابزار و وسايل ديگري که در 
آن قرار دارد، ممکن است خشک و بي روح 
ــد. بازيگري در راديو به معناي  به نظر برس

ــدت حساس و آسيب پذير است،  ندارد به ش
خيلي بيشتر از تئاتر هاي روي صحنه براي 
ارائه و اجراي نمايش هاي پر از حرف مدرن 
مناسب است. همانطور که فرانسيس کري 
(Fransis Cari) (۱۹۸۱) خاطرنشان کرده 
ــت نبودن يک واقعيت ثابت و مداوم در  اس
ــت؛ حقيقتي  راديو خودش نوعي پوچي اس
ــنامه هاي حال حاضر  ــب نمايش که در اغل
ــي موقعي که به  ــود. راديو حت ديده مي ش
ــه ذاتاً ثابت  ــي مي پردازد ک توصيف دنياي
ــت، باز هم ممکن است  است و متغير نيس
چيزهايي در آن دنيا وجود داشته باشد که 
پايگاه و موقعيت هستي شناسانه آنها عمداً 
ــته شود و چنين  به صورت مبهم نگه داش
ــکوتي که  ــي  مي تواند هم از طريق س ابهام
ــد و هم به  ــود به  وجود بياي ــنيده مي ش ش

وسيله سکوتي که شنيده نمي شود. 
بازيگري 

ــتلزم برخورداري از  بازيگري در راديو مس
اين موارد است: 

ــر همه چيز را کم اهميت  - زيرکي: بازيگ
ــزي را  ــدرت چي ــه ن ــد و ب ــوه مي ده جل

بزرگ نمايي مي کند. 
ــي در زمان بندي و موقعيت يابي:  - تيزبين

بازيگر بايد آماده و انعطاف پذير باشد. 
ــواع لهجه و  ــرد صدا، ان ــت، در کارب - دق

نحوه تلفظ و سبک نمايش
- سرعت و تعهد.

ــروع به ضبط، بازيگر راديو،  در هنگام ش
متن نمايشي را در دست نگه مي دارد (بک، 
ــه اين مهارت بازيگري در  ۱۳۸۴: ۱۳۳). ب
ــي  ــه در آن گفت وگوهاي نمايش ــو ک رادي
ــود، «اجرا از  ــده مي ش ــن خوان از روي مت
ــود. اين فرايند در  ــن» گفته مي ش روي مت
ــن و از صدا به  ــه به ذه ــري از صفح بازيگ
ــکل مي گيرد، البته هنوز هم  ميکروفون ش
ــه بازيگر بخش هايي  ــي لازم مي آيد ک گاه
ــاير  ــظ کند، اما برخلاف س ــن را حف از مت
رسانه ها، بازيگران در راديو متن خود را به 
کل، زمين نمي گذارند. نگه داشتن متن در 

دست باعث مي شود که بازيگر هنگام ضبط، 
گفت وگوهاي نمايش را فراموش نکند. اين 
ــد و او  کار به بازيگر اعتمادبه نفس مي بخش
ــرس از صحنه جدا  ــل ت ــي از عوام را از يک
ــوفلور  ــازد. در نمايش راديويي از س مي س
خبري نيست. بازيگر اين امتياز را دارد که 
ــش را روي متن متمرکز کند،  همه حواس
ــات حفظ کل متن  ــبب فقدان الزام و به س
ــود. البته در نمايش  دچار حواس پرتي نش
ــردن جزئيات اجراي  ــي نيز حفظ ک راديوي
ــش ضرورت دارد. بازيگر در ذهن خود  نماي
بايد با متن دقيقاً مو به مو در ارتباط باشد 

و هيچ جاي متن از ديد او پنهان نماند.
اگر نحوه اجراي نمايش باورپذير ننمايد، 
ــاس مي کند که گفت وگوي  ــنونده احس ش
نمايشي صرفاً از روي متن روخواني مي شود 
ــان را تکان  و بازيگران کاري جز آنکه سرش
دهند، انجام نمي دهند، گفت وگوي يک در 
ــان آنها به صورت يک بازي غيرواقعي و  مي
پينگ پنگي درمي آيد. اندرو ساشز (بازيگر) 
ــه کارگرداني  ــد: بهترين تذکري ک مي گوي
ــت مربوط مي شود به جان  به من داده اس
ــه ۱۹۶۰  ــون (Jan Gibson) در ده گيبس
که گفت، مي خواهم اين جملات را از روي 
ــت که هر  ــن اجرا کني. اين نکته اي اس مت

کارگرداني بايد به بازيگرانش بگويد (همان: 
۱۴۱). وظيفه بازيگر خواندن صرف نيست، 
بلکه برقراركردن ارتباط است. در مورد خلق 
حس  نمايشي بودن گفت وگو، جاناتان جيمز 
ــر بخش برنامه هاي  (Janatan James) مدي
سرگرمي BBC  توضيح مي دهد: بازيگر بايد 
ــي ارتباط  هنگام اجراي گفت وگوي نمايش
دروني خود را با متن پرورش دهد، نه اينکه 
ــط يک نفر حرف بزند و بعد نوبت به نفر  فق
ديگر برسد. البته هدايت اين ارتباط دروني 
ــکل است. فرايند هاي پيچيده اي  کاري مش
ــردن متن نمايش،  ــورد نحوه حفظ ک در م
ــم بازيگر از روي متن  در لحظاتي که چش
منحرف مي شود و در عين حال دارد متن را 
از رو مي خواند، وجود دارد. اين جابه جايي 
ــگاه از متن به ميکروفون صورت مي گيرد  ن
و زنجيره اين فرايند در واقع از تغيير اندک 
ــپس  نگاه به جلو، به ذهن، و به دهان، و س
ــنوايي در گوش است. اين جابه جايي  بازش
ــان در زنجيره  ــت و تقريباً همزم مداوم اس
چشم- ذهن- دهان- گوش اتفاق مي افتد. 
ــي) و ابدال آغازي  لغزش ها (خطاهاي زبان
ــن دو کلمه  ــاي آغازي ــي صداه (جابه جاي
ــواره در کمين بازيگر  ــي) نيز هم پي در پ
ــه او تا چه حد  ــتند، صرف نظر از آنک هس
در حرفه خود تواناست. با اين همه، تجربه 
ــت که  حرفه اي بازيگران به آنها آموخته اس
استوديوي نمايش راديويي مکاني است که 
ــز را فراهم مي آورد و  امکان حداکثر تمرک
ــتباه يا اصطلاحاً خراب کردن بازيگر به  اش
ــخنراني  ــاق مي افتد. برخلاف س ندرت اتف
ــخنران  ــن در جمع مردم که س از روي مت
ــگاه کند، در نمايش  ــت به مردم ن ملزم اس
ــمان بازيگر تقريباً تمام مدت  راديويي چش
ــد. بازيگري در  ــن متمرکز مي مان روي مت
ــره، زيرا  ــت پرمخاط ــز کاري اس ــو ني رادي
ــت. همچنين  ــکلي از اجراس ــان ش همچن
ــتوديويي آن در محدوده  ــه توليد اس برنام
ــده  ــخت گيرانه اي بودجه بندي ش زماني س
ــکلاتي را موجب  ــت، که همين امر مش اس

نمايشنامه نويس راديويي بايد 
متوجه باشـد كه عملكرد اوليه 
موسـيقي در نمايشـي كه اجرا 
خواهـد شـد، در  ايجـاد و خلـق 
محيط و بيان مطالب و حقايقي 
اسـت كه او قادر نخواهد بود با 

كلام آنها را ادا كند.

ذات  و  جوهـره  کـه  صـدا 
جـاري  زمـان  در  راديوسـت 
اسـت و بـه همين دليـل کلمات 
به طـور مرتـب ادا مي شـوند و 
سپس محو و ناپديد مي گردند؛ 
يعني اگر بعد از يک کلمه، کلمه 
ديگري نگوييم، سکوت، خود را 

تحميل مي کند.
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ــود. اما بازيگر راديو از ابتداي مراحل  مي ش
ــي دارد و  ــش هدف خودجوش ــد نماي تولي
کمتر دچار بي نظمي مي شود. شکي نيست 
که بازيگران شيفته کار در نمايش راديويي 
 Nicolas) ــج ــتند. حتي نيکلاس کري هس
Ceraje)، استاد بازيگري نقش هاي طنز، در 
 Nigel) نمايش من بازيگرم که نايجل پلانر
ــتاقانه  Planer) آن را کارگرداني کرد، مش
ــت که او را بيشتر به کار  از پلانر تقاضا داش
دعوت کند و به او نقش هاي بيشتري بدهد. 
ــاره بازيگر مطلوب مي گويد: البته  پلانر درب
ــت  آن بازيگري از نظر من کاملاً ايدئال اس
که بتواند در روزهاي تعطيل آخر هفته هم 
ــان: ۱۵۱). درباره  ــراي من کار کند. (هم ب
ــه- دهان بايد  ــش مهم، فرايند متن- ب بخ
ــان نمود. براي  ــائل را به وضوح بي اين مس
آنکه اجرا واقعي به نظر برسد بايد آنچه در 
متن خوانده مي شود فراموش کرد و سپس 
ــه گويي حرف  ــان کرد ک ــوري آن را بي ط
ــن بازيگر  ــت و در لحظه از ذه ــازه اي اس ت
عبور مي کند. البته بايد گفت که اين فرايند 
ــت. در واقع متن از  فراموشي خطرناک اس
روي کاغذ برگرفته مي شود و به ذهن وارد 
مي شود، به نحوي که انگار بازيگر در ذهن 
ــد. اين کار از نظر  ــود به متن فکر مي کن خ
ــد، اما در اين روش  بازيگر طبيعي مي نماي
ــمت سهو زباني زياد مي شود.  گرايش به س
ــتباهات بازيگر  اگر کارگردان علت اين اش
ــکلي پيش  ــد، در روند کار مش را درک کن
نمي آيد و همه چيز عالي پيش مي رود. اگر 
بازيگر فقط متن را روخواني کند، اشتباهي 
ــته کننده  ــد، ولي نمايش خس رخ نمي ده
ــوه کار  ــي نمايان گر نح ــود. فراموش مي ش
ذهن است، ذهن آنچه خوانده مي شود فوراً 
ــويد متن  ــوش مي کند و مجبور مي ش فرام
ــه انگار تازه از ذهن  را طوري اجرا کنيد ک
ــما برخاسته، اما مشکل اينجاست که در  ش
ــتباهيد و از هر چند کلمه يکي  معرض اش
را فراموش مي کنيد و مجبور مي شويد واژه 

مترادف با واژه اصلي را به کار ببريد.

ــر بايد آنچه  ــکل بازيگ براي حل اين مش
ــد و به  ــرده باش ــلاً درک ک ــد قب مي خوان
ــخصيت  ش ــناخت  ش و  ــي  خودانگيختگ
ــد نمايش راديويي به  نمايش بپردازد. تولي
سرعت انجام مي گيرد و اين سرعت به نظر 
ــناک مي آيد؛ زيرا به محض  مبتدي ها ترس
ــش، بازيگر در  ــت نماي ضبط اولين برداش
مقابل همه چيز مسئول است؛ چون نمايش 
ــکل مي گيرد و بعد از  راديويي درلحظه ش
ضبط، کار تمام است. بازيگر در راديو کم و 
بيش تنهاست. درست است که در استوديو 
ــا جلوه هاي  ــران و متصديان ب ــاير بازيگ س
صوتي در کنار او حضور دارند، اما به هنگام 
ضبط، کارگردان بايد در اتاق فرمان و پشت 
ميز فرمان بنشيند و در کنار بازيگر نيست. 
ــيوه مونو، پرده اي بر  در دوران ضبط به ش
ــتوديو را  روي پنجره اي که اتاق فرمان اس
ــد. تهيه کننده  ــرد آويخته مي ش جدا مي ک
ــت تا بتواند بر  ــتوديو مي رف به ندرت به اس
ــتوديو به  آنچه از طريق ميکروفون هاي اس
اتاق فرمان مي رسيد تمرکز داشته باشد. اما 
در اين حالت بازيگر چه بازخوردي دريافت 
ــا مخاطبانش چه  ــرد و از حضور تنه مي ک

نفعي مي برد؟ 
ــود به بازي  ــض مهم تر مربوط مي ش تناق

ــاگران.  ــر و حضور تماش ــه تئات روي صحن
ــان  ــر بازيگران را بزرگ تر نش ــه تئات صحن
ــا متمرکز  ــر آنه ــاگران ب ــد و تماش مي ده
ــراي بازيگر  ــع نيرو و اج ــوند، در واق مي ش
شديدتر نمود مي يابد. در يک دوره نمايش 
ــاگران  ــب با تماش صحنه اي، بازيگر هر ش
ــود، در حالي که در  گوناگوني مواجه مي ش
ــتوديوي فيلم، بازيگر در مقابل دوربين  اس
ــه از واکنش  ــد و البت ــاي نقش مي کن ايف
ــتوديو  ــاگران خود که در اس ــن تماش اولي
ــردد. در  ــز منتفع مي گ ــد ني ــور دارن حض
ــو بازيگر به ندرت از ميان  حالي که در رادي
بازيگران مقابل خود، کارگردان و متصديان 
ــرادي را به عنوان اولين  جلوه هاي صوتي اف
ــد، و حداقل زمان  ــود مي ياب ــان خ مخاطب
ــن را براي بازخوردهاي آنها در اختيار  ممک
ــد نمايش راديويي قيد و بند  دارد. در تولي
عجيب ديگري نيز وجود دارد. تک گويي و 
خواندن داستان و کتاب هاي صوتي، بازيگر 
ــش از اندازه منزوي مي كند، در حالي  را بي
ــامل بازيگر و تهيه کننده  که فقط دو نفر ش
ــردار نيز که در  ــم کار مي کنند. صداب با ه
ــارکت اندکي  اتاق فرمان باقي مي ماند، مش
ــتوديوي  ــه کار در اس در کار دارد. در نتيج
راديو فقط بين بازيگر و تهيه کننده متمرکز 
ــده اولين  ــي که تهيه کنن ــت، و در حال اس
ــوب مي شود، بازيگر  مخاطب بازيگر محس
ــبي را از هر عبارتي که بيان  بازخورد مناس
ــال پرورش  ــي دارد دريافت نمي کند. ح م
ــاي نمايش در  ــي و فض ــخصيت نمايش ش
ــرايطي چگونه است؟ استوديوي  چنين ش
ــراي خلق  ــود بازيگر ب ــو باعث مي ش رادي
ــترين تلاش را مبذول دارد؛  شخصيت بيش
ــتوديو  زيرا هيچگونه علائم ديداري در اس
ــتفاده از  ــدارد. بايد صحنه را با اس وجود ن
ــود ابداع  ــم ذهن خ ــدرت تخيل در چش ق
کند. فضاي استوديو با مبلمان قهوه اي رنگ 
يا سبزرنگ، يا ابزار و وسايل ديگري که در 
آن قرار دارد، ممکن است خشک و بي روح 
ــد. بازيگري در راديو به معناي  به نظر برس

ــدت حساس و آسيب پذير است،  ندارد به ش
خيلي بيشتر از تئاتر هاي روي صحنه براي 
ارائه و اجراي نمايش هاي پر از حرف مدرن 
مناسب است. همانطور که فرانسيس کري 
(Fransis Cari) (۱۹۸۱) خاطرنشان کرده 
ــت نبودن يک واقعيت ثابت و مداوم در  اس
ــت؛ حقيقتي  راديو خودش نوعي پوچي اس
ــنامه هاي حال حاضر  ــب نمايش که در اغل
ــي موقعي که به  ــود. راديو حت ديده مي ش
ــه ذاتاً ثابت  ــي مي پردازد ک توصيف دنياي
ــت، باز هم ممکن است  است و متغير نيس
چيزهايي در آن دنيا وجود داشته باشد که 
پايگاه و موقعيت هستي شناسانه آنها عمداً 
ــته شود و چنين  به صورت مبهم نگه داش
ــکوتي که  ــي  مي تواند هم از طريق س ابهام
ــد و هم به  ــود به  وجود بياي ــنيده مي ش ش

وسيله سکوتي که شنيده نمي شود. 
بازيگري 

ــتلزم برخورداري از  بازيگري در راديو مس
اين موارد است: 

ــر همه چيز را کم اهميت  - زيرکي: بازيگ
ــزي را  ــدرت چي ــه ن ــد و ب ــوه مي ده جل

بزرگ نمايي مي کند. 
ــي در زمان بندي و موقعيت يابي:  - تيزبين

بازيگر بايد آماده و انعطاف پذير باشد. 
ــواع لهجه و  ــرد صدا، ان ــت، در کارب - دق

نحوه تلفظ و سبک نمايش
- سرعت و تعهد.

ــروع به ضبط، بازيگر راديو،  در هنگام ش
متن نمايشي را در دست نگه مي دارد (بک، 
ــه اين مهارت بازيگري در  ۱۳۸۴: ۱۳۳). ب
ــي  ــه در آن گفت وگوهاي نمايش ــو ک رادي
ــود، «اجرا از  ــده مي ش ــن خوان از روي مت
ــود. اين فرايند در  ــن» گفته مي ش روي مت
ــن و از صدا به  ــه به ذه ــري از صفح بازيگ
ــکل مي گيرد، البته هنوز هم  ميکروفون ش
ــه بازيگر بخش هايي  ــي لازم مي آيد ک گاه
ــاير  ــظ کند، اما برخلاف س ــن را حف از مت
رسانه ها، بازيگران در راديو متن خود را به 
کل، زمين نمي گذارند. نگه داشتن متن در 

دست باعث مي شود که بازيگر هنگام ضبط، 
گفت وگوهاي نمايش را فراموش نکند. اين 
ــد و او  کار به بازيگر اعتمادبه نفس مي بخش
ــرس از صحنه جدا  ــل ت ــي از عوام را از يک
ــوفلور  ــازد. در نمايش راديويي از س مي س
خبري نيست. بازيگر اين امتياز را دارد که 
ــش را روي متن متمرکز کند،  همه حواس
ــات حفظ کل متن  ــبب فقدان الزام و به س
ــود. البته در نمايش  دچار حواس پرتي نش
ــردن جزئيات اجراي  ــي نيز حفظ ک راديوي
ــش ضرورت دارد. بازيگر در ذهن خود  نماي
بايد با متن دقيقاً مو به مو در ارتباط باشد 

و هيچ جاي متن از ديد او پنهان نماند.
اگر نحوه اجراي نمايش باورپذير ننمايد، 
ــاس مي کند که گفت وگوي  ــنونده احس ش
نمايشي صرفاً از روي متن روخواني مي شود 
ــان را تکان  و بازيگران کاري جز آنکه سرش
دهند، انجام نمي دهند، گفت وگوي يک در 
ــان آنها به صورت يک بازي غيرواقعي و  مي
پينگ پنگي درمي آيد. اندرو ساشز (بازيگر) 
ــه کارگرداني  ــد: بهترين تذکري ک مي گوي
ــت مربوط مي شود به جان  به من داده اس
ــه ۱۹۶۰  ــون (Jan Gibson) در ده گيبس
که گفت، مي خواهم اين جملات را از روي 
ــت که هر  ــن اجرا کني. اين نکته اي اس مت

کارگرداني بايد به بازيگرانش بگويد (همان: 
۱۴۱). وظيفه بازيگر خواندن صرف نيست، 
بلکه برقراركردن ارتباط است. در مورد خلق 
حس  نمايشي بودن گفت وگو، جاناتان جيمز 
ــر بخش برنامه هاي  (Janatan James) مدي
سرگرمي BBC  توضيح مي دهد: بازيگر بايد 
ــي ارتباط  هنگام اجراي گفت وگوي نمايش
دروني خود را با متن پرورش دهد، نه اينکه 
ــط يک نفر حرف بزند و بعد نوبت به نفر  فق
ديگر برسد. البته هدايت اين ارتباط دروني 
ــکل است. فرايند هاي پيچيده اي  کاري مش
ــردن متن نمايش،  ــورد نحوه حفظ ک در م
ــم بازيگر از روي متن  در لحظاتي که چش
منحرف مي شود و در عين حال دارد متن را 
از رو مي خواند، وجود دارد. اين جابه جايي 
ــگاه از متن به ميکروفون صورت مي گيرد  ن
و زنجيره اين فرايند در واقع از تغيير اندک 
ــپس  نگاه به جلو، به ذهن، و به دهان، و س
ــنوايي در گوش است. اين جابه جايي  بازش
ــان در زنجيره  ــت و تقريباً همزم مداوم اس
چشم- ذهن- دهان- گوش اتفاق مي افتد. 
ــي) و ابدال آغازي  لغزش ها (خطاهاي زبان
ــن دو کلمه  ــاي آغازي ــي صداه (جابه جاي
ــواره در کمين بازيگر  ــي) نيز هم پي در پ
ــه او تا چه حد  ــتند، صرف نظر از آنک هس
در حرفه خود تواناست. با اين همه، تجربه 
ــت که  حرفه اي بازيگران به آنها آموخته اس
استوديوي نمايش راديويي مکاني است که 
ــز را فراهم مي آورد و  امکان حداکثر تمرک
ــتباه يا اصطلاحاً خراب کردن بازيگر به  اش
ــخنراني  ــاق مي افتد. برخلاف س ندرت اتف
ــخنران  ــن در جمع مردم که س از روي مت
ــگاه کند، در نمايش  ــت به مردم ن ملزم اس
ــمان بازيگر تقريباً تمام مدت  راديويي چش
ــد. بازيگري در  ــن متمرکز مي مان روي مت
ــره، زيرا  ــت پرمخاط ــز کاري اس ــو ني رادي
ــت. همچنين  ــکلي از اجراس ــان ش همچن
ــتوديويي آن در محدوده  ــه توليد اس برنام
ــده  ــخت گيرانه اي بودجه بندي ش زماني س
ــکلاتي را موجب  ــت، که همين امر مش اس

نمايشنامه نويس راديويي بايد 
متوجه باشـد كه عملكرد اوليه 
موسـيقي در نمايشـي كه اجرا 
خواهـد شـد، در  ايجـاد و خلـق 
محيط و بيان مطالب و حقايقي 
اسـت كه او قادر نخواهد بود با 

كلام آنها را ادا كند.

ذات  و  جوهـره  کـه  صـدا 
جـاري  زمـان  در  راديوسـت 
اسـت و بـه همين دليـل کلمات 
به طـور مرتـب ادا مي شـوند و 
سپس محو و ناپديد مي گردند؛ 
يعني اگر بعد از يک کلمه، کلمه 
ديگري نگوييم، سکوت، خود را 

تحميل مي کند.
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ــور و هيجان مي شود، اما کشف  برهان و ش
معناي نهفته تنها برعهده بازيگر است. 

ــت و اين کلام بر  قدرت راديو در کلام اس
ــکل مي گيرد. براي بازيگران  پايه منطق ش
و نمايشنامه نويسان در راديو گاهي مشکل 
ــت که بتوانند از طريق سطوح پايين تر  اس
ــات و  ــل به گفت وگو، احساس ــن، از قب ذه
ــکل بدهند. اگر به سطوح پايين تر  غرايز ش
ــاش دروني مي رسيم  ذهن برويم، به اغتش
ــن، رؤياها و هيجانات  و صداهاي ديگر ذه
ــکل  ــي ش ــل از آنکه گفت وگوي نمايش قب
بگيرد و کامل شود، بروز مي کنند. هنوز هم 
ــياري  روش هاي مدرن بازيگري تا حد بس
ــيه کلام مي گذرد وابسته  به آنچه در حاش
ــياري از ويژگي هايي  است، به خصوص بس
که به نظر در رسانه هاي ديگر هيجان انگيز 
ــاده تر  ــا راديو فضايي س ــد. ام و جذاب ترن
ــه مي دهد.  ــه بازيگر ارائ ــه کلام ب در زمين
ــوت نمايش هاي  ــي و نقطه ق ــان اصل جري
راديويي شامل اين موارد است: نمايش هاي 
ــتر در محيط هاي بسته  پرگفت وگو که بيش
و خانوادگي شکل مي گيرند؛ يا آنچه به قول 
آمريکايي ها نمايش هاي پراحساس خوانده 
مي شود؛ و نيز اقتباس از رمان هاي معروف 
و نمايش هاي صحنه اي. نمايش راديويي در 
ــکل مي گيرد که دست يافتني و  دنيايي ش
ملموس است و مي توان در آن زندگي کرد. 
ــائل ديگر در بازيگري واکنش هاي  از مس
ــورت بداهه  ــه بازيگر به ص ــت ک صوتي اس
ــد يا «اوم»  ــاد مي کند. غرولن در متن ايج
ــت که به کلام  صداهاي اضافي ديگري اس
متن اضافه مي شود که به دو شيوه صورت 
ــت  ــاي اضافه اي اس ــرد: اول، صداه مي گي
ــر با خود به  ــراه گفت وگو بازيگ ــه به هم ک
ــيدن  منظور بيان معناي نهفته و رنگ بخش
ــد و دوم واکنش هاي  ــه کلام بيان مي کن ب
ــوي  ــگام گفت وگ ــه هن ــت ک ــي اس صوت
ــد.  ــر مي گوي ــر، بازيگ ــخصيت هاي ديگ ش
ــي موضوع  ــاي صوت ــردن واکنش ه به کارب
ــوص وقتي که  ــت، به خص بحث انگيزي اس

بازيگر با اين صداها به ميان گفتار ديگران 
مي پرد و باعث آشفتگي کلام آنها مي شود. 
ــي درباره  اين صداها را بعد از بحث و بررس
آنها، بايد به متن افزود و به هنگام برداشت 
دوباره نمايش، زمان اداي آنها را روي متن 
ــذاري کرد. واکنش هاي صوتي در  علامت گ
ــتند که در  ــان پيرامون زبان هس ــع زب واق
صحبت هاي عادي و روزمره به کرّات به کار 

مي بريم. 
ــخصيت يکي  ــردن به عمق ذهن ش پي ب
ديگر از نقاط قوت راديوست که گفت وگوي 
ــخصيت نامگذاري شده که کافي  دروني ش
ــده و  ــت بازيگر به ميکروفون نزديک ش اس
ــود. در بازيگري  ــنيده ش تنها صداي او ش
ــت که  راديو خطاي زباني امري طبيعي اس
ــي مي توان آن را جبران كرد. کافي  به راحت
ــرده و به عقب  ــف ک ــت ضبط را متوق اس
برگرديد. هيچگاه بازيگر براي شروع مجدد 
ــروع  ــؤال که از کجا بايد ش نبايد به اين س
ــخ دهد، اگر لازم است که بازيگر  کند پاس
ــان خاصي را به اجراي خود بدهد بايد  جري
ــتباه مجدد آن کار را  براي جلوگيري از اش
ــگام اجرا بايد داراي  انجام دهد. بازيگر هن
ــأ خطاهاي  ــد، زيرا منش اعتمادبه نفس باش
زباني سه چيز است: اول اينکه ممکن است 
ــد، دوم اينکه لغزش  ــتباه بخوان متن را اش
زباني پيدا کند و سوم، اشتباه در استفاده از 
کلماتي است که معاني نزديک به هم دارند 
ــتباهات تمرکز  که تنها راه غلبه بر اين اش
ــدن  ــق بر روي متن نمايش و خارج ش دقي
ــاي ذهني بيروني براي بازيگر  از درگيري ه

است.
نشانه شنـاسي

ــتم  ــي كه در اوايل قرن بيس نشانه شناس
ــي فردينان  ــر بزرگ، يعن ــط دو متفك توس
ــي و چارلز  ــور زبان شناس سوئيس دوسوس
ساندرز پيرس (Charles Pierce) فيلسوف 
آمريكايي در حكم علم جامع نشانه ها مطرح 
ــو، مسير بسيار  ــد، از آن زمان به  اين س ش
ناهمواري را طي كرده است. نشانه  شناسي 

ــاهد دو دوره فعاليت  ــخص ش ــور مش به ط
شديد و گسترده بوده است: دهه هاي سي و 
چهل (با كار صورت گرايان چك) و دهه هاي 
شصت و هفتاد (به خصوص فرانسه،  ايتاليا، 
ــده. راه  اين  ــوروي و  ايالات متح آلمان، ش
ــول قرن  ــي در ط ــذار را ديگران دو بنيانگ
ــنت نشانه شناسي  ــتم ادامه دادند. س بيس
ــون  ــمنداني چ ــط انديش ــوري توس سوس
Yakub-) ــن يلمزلف (Yelmzlof)، ياكوبس
 (Kristova) ــتوا cen)، بارت (Bart)، كريس
و بودريار (Boudriar) ادامه پيدا كرد و راه 
نشانه شناسي پيرس را نيز متفكراني چون 
 ،(Richardz) ــاردز موريس (Moris)، ريچ
و   (Cebuk) ــبئوك  س  ،(Agden) ــدن  آگ

ديگران پي گرفتند. (الام، ۱۳۸۳: ۱۲) 
ــي براي ما مشخص مي سازد  نشانه شناس
ــده  اند و چه  ــانه ها از چه تشكيل ش كه نش
ــت. از آنجا كه  اين  قوانيني بر آنها حاكم اس
دانش هنوز به وجود نيامده، نمي توان گفت 
ــون حق وجود  ــه خواهد بود ولي چ كه چ
ــده است.  جايگاهش ازپيش تعيين ش دارد، 
ــن دانش  ــي از  اي ــي تنها بخش زبان شناس
ــت. قوانيني را كه نشانه شناسي  عمومي  اس
كشف خواهد كرد، مي توان در زبان شناسي 
ــي در  به كار برد و به  اين ترتيب زبان شناس
مجموعه رويدادهاي بشري، به قلمرو كاملاً 
مشخصي تعلق خواهد داشت. در تعريفي از 
ــي مي توان گفت: نشانه شناسي  نشانه شناس
ــت كه به مطالعه چگونگي توليد  علمي  اس
ــن  ــردازد. بنابراي ــه مي پ ــي در جامع معن
ــه موضوع  ــك اندازه ب ــي به ي نشانه شناس
ــات، يعني به  ــاي دلالت و ارتباط فراينده
ــد و مبادله معني  ــيوه هاي تولي مطالعه ش
ــي  مي پردازد. پس به طور همزمان به بررس
نظام هاي متفاوت نشانه اي و رمزگاني كه در 
ــل مي كنند و پيام ها و متن هاي  جامعه عم
ــوند،  ــاس آنها توليد مي ش واقعي كه براس
چنان  ــي  نشانه شناس ــه  عرص ــردازد.  مي پ
ــوان آن را صرفاً  ــت كه نمي ت ــترده اس گس
ــته ناميد و در عين حال چندوجهي تر  رش

ــور و علائم ديداري  ــت که هيچ دک اين اس
براي نشان دادن مکان نمايش وجود ندارد؛ 
ــود.  همه چيز بايد در درون بازيگر خلق ش
ــابقاً  ــت (David Halt) که س ــد  هال ديوي
ــو BBC بود  ــازمان نمايش رادي ــر س بازيگ
چنين مي گويد: در استوديو هاي BBC که 
موقعيت بسيار تصنعي است، بازيگران خلق 
ــکل مي يابند. در  ــر را مش ــش باورپذي نماي
ــتوديو فقط چراغ هاي کيو و لامپ هاي  اس
ــته  ــنت وجود دارد. از بازيگر خواس فلورس
مي شود که در چنين محيطي کاري بسيار 
ــل، ۱۳۸۱:  ــام دهد. (کرايس تخصصي انج

 (۲۳۰
خلق معنا، بستگي به تخيل و مهارت هاي 
ــي بازيگر دارد.  ــازي و منابع درون تصويرس
ــه روش اصلي  ــن تئاتر روي صحن در تمري
ــي از بيرون به  ــخصيت نمايش ــاختن ش س
درون است و فضاي صحنه است که بازيگر 
را دربرمي گيرد، حال که در راديو اينچنين 
ــت و فضاي ذهن همه چيز را تشکيل  نيس
مي دهد و بازي از درون شکل مي گيرد. در 
ــن بين تنها چيزي که به بازيگران اندک  اي
کمکي مي کنند متصديان جلوه هاي صوتي 
هستند. بازيگران بايد به حضور افکتورها در 
اطراف خود عادت کنند، در حالي که کنار 
ــان زانو زده اند، يا کنارشان سر و صدا  پايش
ــخصيت  مي کنند، کفش ها و لباس هاي ش

نمايشي نقش آنها را پوشيده اند، سلاح هاي 
ــا را حمل مي کنند، گاهي با آنها تماس  آنه
بدني دارند، آنها را هول مي دهند يا به زور 
ــاي اجرا و حرکات  ــند، و نيز به فض مي کش
ــوارد ديگر که  ــد. در م ــوذ مي کنن آنها نف
ــت پرده  ــان جلوه هاي صوتي پش متخصص
ــده اند و با ميکروفون جداگانه اي  پنهان ش
ــد، بازيگران نبايد  افکت ها را ضبط مي کنن
خود را درگير کار اين متصديان نموده و از 

فضاي نقش خارج شوند. 
ــد به درک  ــائلي که مي توان ــر مس از ديگ
ــخصيت نمايشي کمک  بيشتر بازيگر از ش
ــق متن براي درک بهتر  کند، خواندن دقي
آن است. در اين خوانش بايد خط داستاني 
ــدا تا به  ــا و موانعش از ابت ــا گره افکني ه ب
ــبک، گونه و موضوع  ــف شود، س انتها کش
ــد، زبان و  ــناخته شده باش براي بازيگر ش
ــخصيت ها به کار  ــبک هاي زباني که ش س
مي برند و همچنين روابط بين شخصيت ها 
ــر در اين خوانش بيابد و همچنين  را بازيگ
ــش و معناي  ــرايط يا موقعيت هاي نماي ش
اصلي را درک کند. دنياي نمايش راديويي 
ــت و شخصيت هاي نمايش  دنياي زبان اس
ــته به کلام  ــاً همگي وابس ــي تقريب راديوي
ــخصيت هاي فيلم و  ــلاف ش ــتند، برخ هس
ــتر خودنمايي  ــه حضور عيني بيش تئاتر ک
ــامل زبان دليل و  مي کند. کلام در راديو ش

در تمرين تئاتـر روي صحنه 
روش اصلي ساختن شخصيت 
نمايشـي از بيرون بـه درون 
اسـت و فضـاي صحنه اسـت 
کـه بازيگـر را دربرمي گيـرد، 
حـال کـه در راديـو اينچنيـن 
نيست و فضاي ذهن همه چيز 
را تشـکيل مي دهـد و بازي از 

درون شکل مي گيرد.
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ــور و هيجان مي شود، اما کشف  برهان و ش
معناي نهفته تنها برعهده بازيگر است. 

ــت و اين کلام بر  قدرت راديو در کلام اس
ــکل مي گيرد. براي بازيگران  پايه منطق ش
و نمايشنامه نويسان در راديو گاهي مشکل 
ــت که بتوانند از طريق سطوح پايين تر  اس
ــات و  ــل به گفت وگو، احساس ــن، از قب ذه
ــکل بدهند. اگر به سطوح پايين تر  غرايز ش
ــاش دروني مي رسيم  ذهن برويم، به اغتش
ــن، رؤياها و هيجانات  و صداهاي ديگر ذه
ــکل  ــي ش ــل از آنکه گفت وگوي نمايش قب
بگيرد و کامل شود، بروز مي کنند. هنوز هم 
ــياري  روش هاي مدرن بازيگري تا حد بس
ــيه کلام مي گذرد وابسته  به آنچه در حاش
ــياري از ويژگي هايي  است، به خصوص بس
که به نظر در رسانه هاي ديگر هيجان انگيز 
ــاده تر  ــا راديو فضايي س ــد. ام و جذاب ترن
ــه مي دهد.  ــه بازيگر ارائ ــه کلام ب در زمين
ــوت نمايش هاي  ــي و نقطه ق ــان اصل جري
راديويي شامل اين موارد است: نمايش هاي 
ــتر در محيط هاي بسته  پرگفت وگو که بيش
و خانوادگي شکل مي گيرند؛ يا آنچه به قول 
آمريکايي ها نمايش هاي پراحساس خوانده 
مي شود؛ و نيز اقتباس از رمان هاي معروف 
و نمايش هاي صحنه اي. نمايش راديويي در 
ــکل مي گيرد که دست يافتني و  دنيايي ش
ملموس است و مي توان در آن زندگي کرد. 
ــائل ديگر در بازيگري واکنش هاي  از مس
ــورت بداهه  ــه بازيگر به ص ــت ک صوتي اس
ــد يا «اوم»  ــاد مي کند. غرولن در متن ايج
ــت که به کلام  صداهاي اضافي ديگري اس
متن اضافه مي شود که به دو شيوه صورت 
ــت  ــاي اضافه اي اس ــرد: اول، صداه مي گي
ــر با خود به  ــراه گفت وگو بازيگ ــه به هم ک
ــيدن  منظور بيان معناي نهفته و رنگ بخش
ــد و دوم واکنش هاي  ــه کلام بيان مي کن ب
ــوي  ــگام گفت وگ ــه هن ــت ک ــي اس صوت
ــد.  ــر مي گوي ــر، بازيگ ــخصيت هاي ديگ ش
ــي موضوع  ــاي صوت ــردن واکنش ه به کارب
ــوص وقتي که  ــت، به خص بحث انگيزي اس

بازيگر با اين صداها به ميان گفتار ديگران 
مي پرد و باعث آشفتگي کلام آنها مي شود. 
ــي درباره  اين صداها را بعد از بحث و بررس
آنها، بايد به متن افزود و به هنگام برداشت 
دوباره نمايش، زمان اداي آنها را روي متن 
ــذاري کرد. واکنش هاي صوتي در  علامت گ
ــتند که در  ــان پيرامون زبان هس ــع زب واق
صحبت هاي عادي و روزمره به کرّات به کار 

مي بريم. 
ــخصيت يکي  ــردن به عمق ذهن ش پي ب
ديگر از نقاط قوت راديوست که گفت وگوي 
ــخصيت نامگذاري شده که کافي  دروني ش
ــده و  ــت بازيگر به ميکروفون نزديک ش اس
ــود. در بازيگري  ــنيده ش تنها صداي او ش
ــت که  راديو خطاي زباني امري طبيعي اس
ــي مي توان آن را جبران كرد. کافي  به راحت
ــرده و به عقب  ــف ک ــت ضبط را متوق اس
برگرديد. هيچگاه بازيگر براي شروع مجدد 
ــروع  ــؤال که از کجا بايد ش نبايد به اين س
ــخ دهد، اگر لازم است که بازيگر  کند پاس
ــان خاصي را به اجراي خود بدهد بايد  جري
ــتباه مجدد آن کار را  براي جلوگيري از اش
ــگام اجرا بايد داراي  انجام دهد. بازيگر هن
ــأ خطاهاي  ــد، زيرا منش اعتمادبه نفس باش
زباني سه چيز است: اول اينکه ممکن است 
ــد، دوم اينکه لغزش  ــتباه بخوان متن را اش
زباني پيدا کند و سوم، اشتباه در استفاده از 
کلماتي است که معاني نزديک به هم دارند 
ــتباهات تمرکز  که تنها راه غلبه بر اين اش
ــدن  ــق بر روي متن نمايش و خارج ش دقي
ــاي ذهني بيروني براي بازيگر  از درگيري ه

است.
نشانه شنـاسي

ــتم  ــي كه در اوايل قرن بيس نشانه شناس
ــي فردينان  ــر بزرگ، يعن ــط دو متفك توس
ــي و چارلز  ــور زبان شناس سوئيس دوسوس
ساندرز پيرس (Charles Pierce) فيلسوف 
آمريكايي در حكم علم جامع نشانه ها مطرح 
ــو، مسير بسيار  ــد، از آن زمان به  اين س ش
ناهمواري را طي كرده است. نشانه  شناسي 

ــاهد دو دوره فعاليت  ــخص ش ــور مش به ط
شديد و گسترده بوده است: دهه هاي سي و 
چهل (با كار صورت گرايان چك) و دهه هاي 
شصت و هفتاد (به خصوص فرانسه،  ايتاليا، 
ــده. راه  اين  ــوروي و  ايالات متح آلمان، ش
ــول قرن  ــي در ط ــذار را ديگران دو بنيانگ
ــنت نشانه شناسي  ــتم ادامه دادند. س بيس
ــون  ــمنداني چ ــط انديش ــوري توس سوس
Yakub-) ــن يلمزلف (Yelmzlof)، ياكوبس
 (Kristova) ــتوا cen)، بارت (Bart)، كريس
و بودريار (Boudriar) ادامه پيدا كرد و راه 
نشانه شناسي پيرس را نيز متفكراني چون 
 ،(Richardz) ــاردز موريس (Moris)، ريچ
و   (Cebuk) ــبئوك  س  ،(Agden) ــدن  آگ

ديگران پي گرفتند. (الام، ۱۳۸۳: ۱۲) 
ــي براي ما مشخص مي سازد  نشانه شناس
ــده  اند و چه  ــانه ها از چه تشكيل ش كه نش
ــت. از آنجا كه  اين  قوانيني بر آنها حاكم اس
دانش هنوز به وجود نيامده، نمي توان گفت 
ــون حق وجود  ــه خواهد بود ولي چ كه چ
ــده است.  جايگاهش ازپيش تعيين ش دارد، 
ــن دانش  ــي از  اي ــي تنها بخش زبان شناس
ــت. قوانيني را كه نشانه شناسي  عمومي  اس
كشف خواهد كرد، مي توان در زبان شناسي 
ــي در  به كار برد و به  اين ترتيب زبان شناس
مجموعه رويدادهاي بشري، به قلمرو كاملاً 
مشخصي تعلق خواهد داشت. در تعريفي از 
ــي مي توان گفت: نشانه شناسي  نشانه شناس
ــت كه به مطالعه چگونگي توليد  علمي  اس
ــن  ــردازد. بنابراي ــه مي پ ــي در جامع معن
ــه موضوع  ــك اندازه ب ــي به ي نشانه شناس
ــات، يعني به  ــاي دلالت و ارتباط فراينده
ــد و مبادله معني  ــيوه هاي تولي مطالعه ش
ــي  مي پردازد. پس به طور همزمان به بررس
نظام هاي متفاوت نشانه اي و رمزگاني كه در 
ــل مي كنند و پيام ها و متن هاي  جامعه عم
ــوند،  ــاس آنها توليد مي ش واقعي كه براس
چنان  ــي  نشانه شناس ــه  عرص ــردازد.  مي پ
ــوان آن را صرفاً  ــت كه نمي ت ــترده اس گس
ــته ناميد و در عين حال چندوجهي تر  رش

ــور و علائم ديداري  ــت که هيچ دک اين اس
براي نشان دادن مکان نمايش وجود ندارد؛ 
ــود.  همه چيز بايد در درون بازيگر خلق ش
ــابقاً  ــت (David Halt) که س ــد  هال ديوي
ــو BBC بود  ــازمان نمايش رادي ــر س بازيگ
چنين مي گويد: در استوديو هاي BBC که 
موقعيت بسيار تصنعي است، بازيگران خلق 
ــکل مي يابند. در  ــر را مش ــش باورپذي نماي
ــتوديو فقط چراغ هاي کيو و لامپ هاي  اس
ــته  ــنت وجود دارد. از بازيگر خواس فلورس
مي شود که در چنين محيطي کاري بسيار 
ــل، ۱۳۸۱:  ــام دهد. (کرايس تخصصي انج
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خلق معنا، بستگي به تخيل و مهارت هاي 
ــي بازيگر دارد.  ــازي و منابع درون تصويرس
ــه روش اصلي  ــن تئاتر روي صحن در تمري
ــي از بيرون به  ــخصيت نمايش ــاختن ش س
درون است و فضاي صحنه است که بازيگر 
را دربرمي گيرد، حال که در راديو اينچنين 
ــت و فضاي ذهن همه چيز را تشکيل  نيس
مي دهد و بازي از درون شکل مي گيرد. در 
ــن بين تنها چيزي که به بازيگران اندک  اي
کمکي مي کنند متصديان جلوه هاي صوتي 
هستند. بازيگران بايد به حضور افکتورها در 
اطراف خود عادت کنند، در حالي که کنار 
ــان زانو زده اند، يا کنارشان سر و صدا  پايش
ــخصيت  مي کنند، کفش ها و لباس هاي ش

نمايشي نقش آنها را پوشيده اند، سلاح هاي 
ــا را حمل مي کنند، گاهي با آنها تماس  آنه
بدني دارند، آنها را هول مي دهند يا به زور 
ــاي اجرا و حرکات  ــند، و نيز به فض مي کش
ــوارد ديگر که  ــد. در م ــوذ مي کنن آنها نف
ــت پرده  ــان جلوه هاي صوتي پش متخصص
ــده اند و با ميکروفون جداگانه اي  پنهان ش
ــد، بازيگران نبايد  افکت ها را ضبط مي کنن
خود را درگير کار اين متصديان نموده و از 

فضاي نقش خارج شوند. 
ــد به درک  ــائلي که مي توان ــر مس از ديگ
ــخصيت نمايشي کمک  بيشتر بازيگر از ش
ــق متن براي درک بهتر  کند، خواندن دقي
آن است. در اين خوانش بايد خط داستاني 
ــدا تا به  ــا و موانعش از ابت ــا گره افکني ه ب
ــبک، گونه و موضوع  ــف شود، س انتها کش
ــد، زبان و  ــناخته شده باش براي بازيگر ش
ــخصيت ها به کار  ــبک هاي زباني که ش س
مي برند و همچنين روابط بين شخصيت ها 
ــر در اين خوانش بيابد و همچنين  را بازيگ
ــش و معناي  ــرايط يا موقعيت هاي نماي ش
اصلي را درک کند. دنياي نمايش راديويي 
ــت و شخصيت هاي نمايش  دنياي زبان اس
ــته به کلام  ــاً همگي وابس ــي تقريب راديوي
ــخصيت هاي فيلم و  ــلاف ش ــتند، برخ هس
ــتر خودنمايي  ــه حضور عيني بيش تئاتر ک
ــامل زبان دليل و  مي کند. کلام در راديو ش

در تمرين تئاتـر روي صحنه 
روش اصلي ساختن شخصيت 
نمايشـي از بيرون بـه درون 
اسـت و فضـاي صحنه اسـت 
کـه بازيگـر را دربرمي گيـرد، 
حـال کـه در راديـو اينچنيـن 
نيست و فضاي ذهن همه چيز 
را تشـکيل مي دهـد و بازي از 

درون شکل مي گيرد.



سال يازدهم، شمـاره 67، بهمـن 1391 ماهنـامه علمـي تخصصـي162
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 163

ــد، اين نام خود  ــتاري نقش بسته باش نوش
به مثابه لايه اي متني در چگونگي خواندن 
ــذاري آن دخالت دارد.  آن قطعه و ارزش گ
حال فرض كنيد  اين قطعه را در يك مجله 
ادبي معتبر بيابيد، ولي نام شاعر براي شما 
شناخته شده نباشد. اعتبار  اين لايه متني، 
ــر، در چگونگي  ــي معتب ــه ادب ــي مجل يعن
ــته مداخله  خواندن و ارزش گذاري آن نوش
ــيد  خواهد كرد، و به آن اعتبار خواهد بخش
و آنگاه بر اساس نظريه هاي غالب، چگونگي 
ــير يا خواندن آن شعر متفاوت خواهد  تفس

بود.
تقسيمات بافت و متـن

ــا  اين بحث  ــت در  اينج ــال ممكن اس ح
ــود كه چرا از همان تقسيم بندي  مطرح ش
معمول متن و بافت استفاده نمي كنيم. در 
پاسخ بايد گفت كه در تقسيم بندي به متن 
و بافت، بر حسب سنت، هميشه  اين تصور 
وجود دارد كه اصل متن است كه در بافتي 
ــود و بافت شرايط دريافت متن  واقع مي ش
ــه به خصوص،  ــم مي كند، حال آنك را فراه
ــر ذهن خودمان را از متن صرفاً به مثابه  اگ
ــتار يا در بهترين حالت گفتاري كه در  نوش
بافتي واقع مي شود و نشانه هاي بافتي به ما 
ــت آن كمك مي كند، رها كنيم و  در درياف
ــي توجه كنيم كه به خصوص  به انبوه متون
ــر و متون  ــر و غلبه تصوي ــاي معاص در دني
ــانه اي  ــوند و چندرس تصويري، ارائه مي ش
ــانه هاي  ــتند از نش ــتند و تلفيقي هس هس
ــاوت، آنگاه با  ــه از رمزگان هاي متف برگرفت
ــن نوع متون  ــرد مذكور در تحليل  اي رويك
دچار مشكل مي شويم. حال ممكن است باز 
ــود كه كل آنچه در يك بسته ارائه  گفته ش
ــرايطي كه در  ــت، متن است و ش شده اس
ــود، بافت؛ يعني يك متن  آن خوانده مي ش
ــانه اي سرانجام در قالب يك بسته،  چندرس
ــخص ارائه مي شود، آن  با محدوده هاي مش

ــرايط دريافت آن را  را متن تلقي كنيم و ش
بافت. باز بايد گفت كه بافت خود واقعيتي 
نشانه اي است و براساس نظام هاي رمزگاني 
ــد، و مانند  ــت دخالت مي كن در كار درياف
ــي درون آن به اصطلاح متن  لايه هاي متن
اصلي عينيتي است كه وقتي دلالت گر شد، 
بي ترديد براساس رمزگاني كه ارزش گذاري 
دلالي آن را موجب مي شود توليد و تفسير 
ــه اصطلاح متن  ــود و در تداوم آن ب مي ش
ــدن و دريافت آن  ــي در چگونگي خوان اصل
دخالت خواهد داشت. و سرانجام مهم ترين 
ــت كه با قائل شدن   ايراد  اين ديدگاه آن اس
ــتن به   تمايز ميان متن و بافت (و نه نگريس
ــاختار لايه اي باز) به  اين پديده به مثابه س
اصطلاح متن كانون معنا تلقي مي شود و به 
ــي ويژه داده مي شود و بافت صرفاً  آن ارزش

به زائده اي بدل مي گردد.
رسـانه

از آنجايي كه ما چيزهاي مادي را از طريق 
ــد  حواس دريافت مي كنيم، (به نظرمي رس
ــه گونه اي  ــزي از عينيت يافتن متن ب گري
كه توسط يكي از  اين حواس قابل دريافت 
باشد وجود ندارد) پس رسانه متن مي تواند 
ــاوايي، چشايي و  ــنيداري، ديداري، بس ش
ــه در دنياي  ــد. در متوني ك ــا بويايي باش ي
معاصر توليد مي شوند، عمدتاً از رسانه هاي 
شنيداري و ديداري استفاده مي شود. تنها 
موردي كه از رسانه بساوايي بهره مي گيرد، 
خط بريل است كه براي روشندلان طراحي 
ــانه ها امكان  ــس نش ــق لم ــده و از طري ش
دريافت آنها فراهم مي شود. شايد در  آينده 
ــينما  ــالن هاي س نزديك به خصوص در س
ــانه بويايي  ــاهد بهره گيري از رس و تئاتر ش
ــل به  ــيم، به  اين ترتيب كه با توس نيز باش
ــار  ــورد نياز بتوان از طريق انتش فناوري م
ــاي متن،  ــب با ديگر لايه ه ــاي متناس بوه
ــترش امكانات متني  به حس آميزي و گس
ــرايط كنوني نيز  كمك كرد. هر چند در ش
ــقانه اي را متصور شويد كه با  اگر نامه عاش
ــده است، بي ترديد  عطر دلپذيري معطر ش
ــه اي متني  ــه مثابه لاي ــوي خوش نامه ب ب
ــده آن عمل خواهد كرد.  براي دريافت كنن
در مورد حس چشايي تصور روشني نداريم 
ــر از چنان  ــد درحال حاض و به نظر مي رس

ــناختي متن  ــل نشانه ش ــي در تحلي اهميت
برخوردار نباشد.
انواع رسـانه

- رسانه هاي شنيداري:
الف) گفتار

ب) موسيقي
ج) صداهاي محيطي
- رسانه هاي ديداري:

الف) نوشتار
ب) تصوير

(كه در اين مجال از توضيح و تفسير آنها 
صرف نظر مي كنيم.) 

رمـزگان
ــوان  اينگونه تعريف نمود  رمزگان را مي ت
ــت كه پيوند واحدي از  ــتگاهي اس كه دس
نظام معنايي (مدلول) را به واحدي از نظام 
ــه عبارت ديگر،  ــوي به وجود مي آورد. ب نح
رمزگان، مجموعه قوانين همبستگي است 
ــكل گيري روابط نشانه اي اند.  كه ناظر بر ش
ــت بسيار ساده باشند و  رمزگان ممكن اس
فقط از دو يا سه قانون تشكيل شده باشند 
ــز را به مدلول  ــال چراغ قرم ــه براي مث (ك
(خطر) و چراغ سبز را به مدلول ديگر (رفع 
ــيار پيچيده  ــر) پيوند مي زند) و يا بس خط
ــي.) البته،  ــند، (مثل رمزگان هاي زبان باش
ــت  زبان در واقع مجموعه اي از رمزگان  اس
از قوانين همبستگي صريح گرفته تا قوانين 
ــردي و بافتي كه  ــي، كارب ــي، بلاغ پيرازبان
ــبكه پيچيده قيدهايي  همه در كنار هم ش
ــده  ــه تنظيم كنن ــد ك ــود مي آورن را به وج
(الام،  ــد).  آنهاين ــاي  معن و  ــا  پاره گفتاره

 (۶۶ :۱۳۸۳
نظام

ــا  ــانه ها ي ــه نش ــوان خزان ــام را مي ت نظ
ــيگنال ها و قواعد نحوي دروني حاكم بر  س
ــاب و تركيب آنها در نظر گرفت. نظام  انتخ
ــبكه اي صوري از  ــم ش ــوان در حك را مي ت
عناصر دانست كه داراي ساختار تمايزي اند 
ــويه معني  ــل دوس ــق تقاب ــي از طري (يعن
ــاي متفاوت  ــد، مانند رنگ ه ــدا مي كنن پي
چراغ هاي راهنمايي) و تحت حاكميت يك 
ــامان قرار دارند كه  دستگاه نحوي خود س
ــاي دلالي نظام  ــتقل از كاركرده كاملاًُ مس

عمل مي كنند. (همان: ۶۷) 

ــه بتوان آن را  ــت ك و ناهمگون تر از آن اس
ــي،  ــل داد. نشانه شناس ــه يك روش تقلي ب
ــك علم  ــكل آرماني ي ــه ش ــم ب ــت ك دس
چندرشته اي است كه خصوصيات دقيق آن 
از نظر روش شناختي در حوزه هاي مختلف 
ــت. اما يك هدف عام مشترك،  متفاوت اس
يعني درك بهتر رفتار معنادار انسان، به آن 

وحدت مي بخشد.
انواع نشـانه

طبقه بندي هاي متفاوتي براي نشانه ارائه 
Sou-) ــوزان لانگر ــده است. از جمله س ش

ــدود  ــه ح ــت ك ــد اس zan Langer) معتق
ــود دارد كه آنها  ــانه وج ــوع نش ۶۰۰۰۰ ن
ــدي كلي تر به  ــرانجام در يك طبقه بن را س
شصت و شش نوع كاهش مي دهد. بديهي 
ــت كه پيچيدگي و گستردگي  اين نوع  اس
ــانه را  طبقه بندي نش ــا عملاً  طبقه بندي ه
ــر مي كند و آن را از كاربرد مي اندازد.  بي ثم
ــانه كه هنوز  ــي از موارد طبقه بندي نش يك
به طور گسترده در مطالعات نشانه شناختي 
ــدي  طبقه بن ــود،  مي ش ــاع  ارج آن  ــه  ب
سه گانه اي است كه پيرس ارائه كرده است. 
پيرس خود  اين طبقه بندي را بنيادي ترين 
ــد.  هاوكس  ــانه ها مي دان ــيم بندي نش تقس
ــد: طبقه بندي پيرس  در  اين مورد مي گوي
ــت و بيشتر منش هاي  كمتر طبقه بندي اس

متفاوت رابطه بين نشانه و موضوع.
متـن

نشانه شناسـي  ــاب  كت در  ــجودي  س
كاربـردي، متن را  اينگونه تعريف مي كند: 
ــت از لايه هاي متني  ــبكه اي باز اس متن ش
متفاوت كه خود حاصل رمزگان متفاوتند. 
اما نبايد تصور كرد كه  اين لايه ها، صرفاً در 
ــرار مي گيرند و يا به هر طريقي  كنار هم ق
ــت با هم مجاور شوند، بلكه بايد  ممكن اس
ــازمان  ــن لايه ها هم داراي س ــت كه  اي گف
ــازمان بيروني، و  ــتند و هم س ــي هس درون
ــكل  ــاس روابط و نظم بخصوصي ش بر اس
ــد و بر يكديگر تأثير مي گذارند. به  مي گيرن
ــو با روابط  عبارت ديگر، در اينجا از يك س
ــتيم كه نظام  ــي روبه رو هس درون رمزگان
ــزگان را تعيين  ــانه هاي هر رم ــي نش ارزش
ــته متأثر از لايه هاي متني  مي كند و پيوس
ــت و از سوي  ــود متغير اس كه توليد مي ش
ديگر با روابط بينارمزگاني كه تأثير متقابل 
بين رمزگان ها را در پي دارد؛ و آنگاه روابط 
ــاختار دروني هر لايه از  درون متني كه س
ــد و روابط بينامتني  ــن را تعريف مي كن مت

ــل لايه هاي متني بر  كه بيانگر تأثير متقاب
يكديگر است. به عبارت ديگر متن مفهومي 

 تكراري است. (سجودي، ۱۳۸۲: ۱۶۰)
ــت كه  ــوان گف ــاس مي ت ــر همين اس ب
ــانه نيز مفهومي  تكراري است و مفهوم  نش
ــر همين تصور از  ــانه كلان نيز مبتني ب نش
ــاخت سلسله مراتبي نشانه است. هر يك  س
ــاختاري  از لايه هاي دروني، خود داراي س
ــر لايه هاي  ــه متأثر از ديگ ــت ك دروني اس
ــال، در لايه متني  ــراي مث ــت. ب متني اس
ــار يكديگر  ــانه هاي زباني در كن زباني، نش
ــانه اي مياني را به وجود  ــاختارهاي نش س
ــاً ممكن  ــر چند اصطلاح ــد كه ه مي آورن
ــانه كلان دانست، ولي در  ــت آنها را نش اس
ــول نحويون به گره  ــت هيچگاه به ق حقيق
ــه در  ــد و هميش ــينه نمي رس فرافكن بيش
ــانه هاي  ــز در عمل امكان نش ــه و ني نظري
كلان تر وجود دارد. از سوي ديگر لايه هاي 
ــر متقابل دارند و هر  ــي نيز بر هم تأثي متن
ــر به وجود  ــي را از لايه ديگ ــك انتظارات ي
مي آورند كه هم برآورده شدن آن انتظارات 
ــد و هم  ــاط مي انجام ــت و ارتب ــه درياف ب
ــدن آن انتظارات مي تواند منجر  برآورده نش
به شكل گيري ساخت هاي استعاري كنايي 
ــا تعليق همراه  ــود و دريافت را ب و غيره ش
ــيرپذيري را متكثر نمايد. وجود  كند و تفس
ــه متن نام  ــتطيلي ك ــا در مس نقطه چين ه
گرفته است، حكايت از بازبودن  اين پديده 
ــتاري  ــال اگر قطعه اي نوش ــراي مث دارد. ب
ــته در كوچه پيدا  ــكل دست نوش ــه ش را ب
كنيم، ممكن است به دليل هندسه نوشتار 
ــعر است، نگاهي به آن  حدس بزنيم كه ش
ــنديم يا نپسنديم. بي ترديد  بيندازيم و بپس
ــته روي كاغذي چاپ شده  اگر همين نوش
ــد، لايه متني ديگري در ارزش گذاري  باش
آن دخالت خواهد كرد. حال اگر در همين 
لايه نام شاعر سرشناسي در بالاي آن قطعه 

واژه ها و كلمات، و همچنين 
نمايـش  اوليـه  كدهـاي 
عامل  مهم تريـن  راديويـي، 
تصويرسـازي  در  ايجـاد 
هستند.
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ــد، اين نام خود  ــتاري نقش بسته باش نوش
به مثابه لايه اي متني در چگونگي خواندن 
ــذاري آن دخالت دارد.  آن قطعه و ارزش گ
حال فرض كنيد  اين قطعه را در يك مجله 
ادبي معتبر بيابيد، ولي نام شاعر براي شما 
شناخته شده نباشد. اعتبار  اين لايه متني، 
ــر، در چگونگي  ــي معتب ــه ادب ــي مجل يعن
ــته مداخله  خواندن و ارزش گذاري آن نوش
ــيد  خواهد كرد، و به آن اعتبار خواهد بخش
و آنگاه بر اساس نظريه هاي غالب، چگونگي 
ــير يا خواندن آن شعر متفاوت خواهد  تفس

بود.
تقسيمات بافت و متـن

ــا  اين بحث  ــت در  اينج ــال ممكن اس ح
ــود كه چرا از همان تقسيم بندي  مطرح ش
معمول متن و بافت استفاده نمي كنيم. در 
پاسخ بايد گفت كه در تقسيم بندي به متن 
و بافت، بر حسب سنت، هميشه  اين تصور 
وجود دارد كه اصل متن است كه در بافتي 
ــود و بافت شرايط دريافت متن  واقع مي ش
ــه به خصوص،  ــم مي كند، حال آنك را فراه
ــر ذهن خودمان را از متن صرفاً به مثابه  اگ
ــتار يا در بهترين حالت گفتاري كه در  نوش
بافتي واقع مي شود و نشانه هاي بافتي به ما 
ــت آن كمك مي كند، رها كنيم و  در درياف
ــي توجه كنيم كه به خصوص  به انبوه متون
ــر و متون  ــر و غلبه تصوي ــاي معاص در دني
ــانه اي  ــوند و چندرس تصويري، ارائه مي ش
ــانه هاي  ــتند از نش ــتند و تلفيقي هس هس
ــاوت، آنگاه با  ــه از رمزگان هاي متف برگرفت
ــن نوع متون  ــرد مذكور در تحليل  اي رويك
دچار مشكل مي شويم. حال ممكن است باز 
ــود كه كل آنچه در يك بسته ارائه  گفته ش
ــرايطي كه در  ــت، متن است و ش شده اس
ــود، بافت؛ يعني يك متن  آن خوانده مي ش
ــانه اي سرانجام در قالب يك بسته،  چندرس
ــخص ارائه مي شود، آن  با محدوده هاي مش

ــرايط دريافت آن را  را متن تلقي كنيم و ش
بافت. باز بايد گفت كه بافت خود واقعيتي 
نشانه اي است و براساس نظام هاي رمزگاني 
ــد، و مانند  ــت دخالت مي كن در كار درياف
ــي درون آن به اصطلاح متن  لايه هاي متن
اصلي عينيتي است كه وقتي دلالت گر شد، 
بي ترديد براساس رمزگاني كه ارزش گذاري 
دلالي آن را موجب مي شود توليد و تفسير 
ــه اصطلاح متن  ــود و در تداوم آن ب مي ش
ــدن و دريافت آن  ــي در چگونگي خوان اصل
دخالت خواهد داشت. و سرانجام مهم ترين 
ــت كه با قائل شدن   ايراد  اين ديدگاه آن اس
ــتن به   تمايز ميان متن و بافت (و نه نگريس
ــاختار لايه اي باز) به  اين پديده به مثابه س
اصطلاح متن كانون معنا تلقي مي شود و به 
ــي ويژه داده مي شود و بافت صرفاً  آن ارزش

به زائده اي بدل مي گردد.
رسـانه

از آنجايي كه ما چيزهاي مادي را از طريق 
ــد  حواس دريافت مي كنيم، (به نظرمي رس
ــه گونه اي  ــزي از عينيت يافتن متن ب گري
كه توسط يكي از  اين حواس قابل دريافت 
باشد وجود ندارد) پس رسانه متن مي تواند 
ــاوايي، چشايي و  ــنيداري، ديداري، بس ش
ــه در دنياي  ــد. در متوني ك ــا بويايي باش ي
معاصر توليد مي شوند، عمدتاً از رسانه هاي 
شنيداري و ديداري استفاده مي شود. تنها 
موردي كه از رسانه بساوايي بهره مي گيرد، 
خط بريل است كه براي روشندلان طراحي 
ــانه ها امكان  ــس نش ــق لم ــده و از طري ش
دريافت آنها فراهم مي شود. شايد در  آينده 
ــينما  ــالن هاي س نزديك به خصوص در س
ــانه بويايي  ــاهد بهره گيري از رس و تئاتر ش
ــل به  ــيم، به  اين ترتيب كه با توس نيز باش
ــار  ــورد نياز بتوان از طريق انتش فناوري م
ــاي متن،  ــب با ديگر لايه ه ــاي متناس بوه
ــترش امكانات متني  به حس آميزي و گس
ــرايط كنوني نيز  كمك كرد. هر چند در ش
ــقانه اي را متصور شويد كه با  اگر نامه عاش
ــده است، بي ترديد  عطر دلپذيري معطر ش
ــه اي متني  ــه مثابه لاي ــوي خوش نامه ب ب
ــده آن عمل خواهد كرد.  براي دريافت كنن
در مورد حس چشايي تصور روشني نداريم 
ــر از چنان  ــد درحال حاض و به نظر مي رس

ــناختي متن  ــل نشانه ش ــي در تحلي اهميت
برخوردار نباشد.
انواع رسـانه

- رسانه هاي شنيداري:
الف) گفتار

ب) موسيقي
ج) صداهاي محيطي
- رسانه هاي ديداري:

الف) نوشتار
ب) تصوير

(كه در اين مجال از توضيح و تفسير آنها 
صرف نظر مي كنيم.) 

رمـزگان
ــوان  اينگونه تعريف نمود  رمزگان را مي ت
ــت كه پيوند واحدي از  ــتگاهي اس كه دس
نظام معنايي (مدلول) را به واحدي از نظام 
ــه عبارت ديگر،  ــوي به وجود مي آورد. ب نح
رمزگان، مجموعه قوانين همبستگي است 
ــكل گيري روابط نشانه اي اند.  كه ناظر بر ش
ــت بسيار ساده باشند و  رمزگان ممكن اس
فقط از دو يا سه قانون تشكيل شده باشند 
ــز را به مدلول  ــال چراغ قرم ــه براي مث (ك
(خطر) و چراغ سبز را به مدلول ديگر (رفع 
ــيار پيچيده  ــر) پيوند مي زند) و يا بس خط
ــي.) البته،  ــند، (مثل رمزگان هاي زبان باش
ــت  زبان در واقع مجموعه اي از رمزگان  اس
از قوانين همبستگي صريح گرفته تا قوانين 
ــردي و بافتي كه  ــي، كارب ــي، بلاغ پيرازبان
ــبكه پيچيده قيدهايي  همه در كنار هم ش
ــده  ــه تنظيم كنن ــد ك ــود مي آورن را به وج
(الام،  ــد).  آنهاين ــاي  معن و  ــا  پاره گفتاره

 (۶۶ :۱۳۸۳
نظام

ــا  ــانه ها ي ــه نش ــوان خزان ــام را مي ت نظ
ــيگنال ها و قواعد نحوي دروني حاكم بر  س
ــاب و تركيب آنها در نظر گرفت. نظام  انتخ
ــبكه اي صوري از  ــم ش ــوان در حك را مي ت
عناصر دانست كه داراي ساختار تمايزي اند 
ــويه معني  ــل دوس ــق تقاب ــي از طري (يعن
ــاي متفاوت  ــد، مانند رنگ ه ــدا مي كنن پي
چراغ هاي راهنمايي) و تحت حاكميت يك 
ــامان قرار دارند كه  دستگاه نحوي خود س
ــاي دلالي نظام  ــتقل از كاركرده كاملاًُ مس

عمل مي كنند. (همان: ۶۷) 

ــه بتوان آن را  ــت ك و ناهمگون تر از آن اس
ــي،  ــل داد. نشانه شناس ــه يك روش تقلي ب
ــك علم  ــكل آرماني ي ــه ش ــم ب ــت ك دس
چندرشته اي است كه خصوصيات دقيق آن 
از نظر روش شناختي در حوزه هاي مختلف 
ــت. اما يك هدف عام مشترك،  متفاوت اس
يعني درك بهتر رفتار معنادار انسان، به آن 

وحدت مي بخشد.
انواع نشـانه

طبقه بندي هاي متفاوتي براي نشانه ارائه 
Sou-) ــوزان لانگر ــده است. از جمله س ش

ــدود  ــه ح ــت ك ــد اس zan Langer) معتق
ــود دارد كه آنها  ــانه وج ــوع نش ۶۰۰۰۰ ن
ــدي كلي تر به  ــرانجام در يك طبقه بن را س
شصت و شش نوع كاهش مي دهد. بديهي 
ــت كه پيچيدگي و گستردگي  اين نوع  اس
ــانه را  طبقه بندي نش ــا عملاً  طبقه بندي ه
ــر مي كند و آن را از كاربرد مي اندازد.  بي ثم
ــانه كه هنوز  ــي از موارد طبقه بندي نش يك
به طور گسترده در مطالعات نشانه شناختي 
ــدي  طبقه بن ــود،  مي ش ــاع  ارج آن  ــه  ب
سه گانه اي است كه پيرس ارائه كرده است. 
پيرس خود  اين طبقه بندي را بنيادي ترين 
ــد.  هاوكس  ــانه ها مي دان ــيم بندي نش تقس
ــد: طبقه بندي پيرس  در  اين مورد مي گوي
ــت و بيشتر منش هاي  كمتر طبقه بندي اس

متفاوت رابطه بين نشانه و موضوع.
متـن

نشانه شناسـي  ــاب  كت در  ــجودي  س
كاربـردي، متن را  اينگونه تعريف مي كند: 
ــت از لايه هاي متني  ــبكه اي باز اس متن ش
متفاوت كه خود حاصل رمزگان متفاوتند. 
اما نبايد تصور كرد كه  اين لايه ها، صرفاً در 
ــرار مي گيرند و يا به هر طريقي  كنار هم ق
ــت با هم مجاور شوند، بلكه بايد  ممكن اس
ــازمان  ــن لايه ها هم داراي س ــت كه  اي گف
ــازمان بيروني، و  ــتند و هم س ــي هس درون
ــكل  ــاس روابط و نظم بخصوصي ش بر اس
ــد و بر يكديگر تأثير مي گذارند. به  مي گيرن
ــو با روابط  عبارت ديگر، در اينجا از يك س
ــتيم كه نظام  ــي روبه رو هس درون رمزگان
ــزگان را تعيين  ــانه هاي هر رم ــي نش ارزش
ــته متأثر از لايه هاي متني  مي كند و پيوس
ــت و از سوي  ــود متغير اس كه توليد مي ش
ديگر با روابط بينارمزگاني كه تأثير متقابل 
بين رمزگان ها را در پي دارد؛ و آنگاه روابط 
ــاختار دروني هر لايه از  درون متني كه س
ــد و روابط بينامتني  ــن را تعريف مي كن مت

ــل لايه هاي متني بر  كه بيانگر تأثير متقاب
يكديگر است. به عبارت ديگر متن مفهومي 

 تكراري است. (سجودي، ۱۳۸۲: ۱۶۰)
ــت كه  ــوان گف ــاس مي ت ــر همين اس ب
ــانه نيز مفهومي  تكراري است و مفهوم  نش
ــر همين تصور از  ــانه كلان نيز مبتني ب نش
ــاخت سلسله مراتبي نشانه است. هر يك  س
ــاختاري  از لايه هاي دروني، خود داراي س
ــر لايه هاي  ــه متأثر از ديگ ــت ك دروني اس
ــال، در لايه متني  ــراي مث ــت. ب متني اس
ــار يكديگر  ــانه هاي زباني در كن زباني، نش
ــانه اي مياني را به وجود  ــاختارهاي نش س
ــاً ممكن  ــر چند اصطلاح ــد كه ه مي آورن
ــانه كلان دانست، ولي در  ــت آنها را نش اس
ــول نحويون به گره  ــت هيچگاه به ق حقيق
ــه در  ــد و هميش ــينه نمي رس فرافكن بيش
ــانه هاي  ــز در عمل امكان نش ــه و ني نظري
كلان تر وجود دارد. از سوي ديگر لايه هاي 
ــر متقابل دارند و هر  ــي نيز بر هم تأثي متن
ــر به وجود  ــي را از لايه ديگ ــك انتظارات ي
مي آورند كه هم برآورده شدن آن انتظارات 
ــد و هم  ــاط مي انجام ــت و ارتب ــه درياف ب
ــدن آن انتظارات مي تواند منجر  برآورده نش
به شكل گيري ساخت هاي استعاري كنايي 
ــا تعليق همراه  ــود و دريافت را ب و غيره ش
ــيرپذيري را متكثر نمايد. وجود  كند و تفس
ــه متن نام  ــتطيلي ك ــا در مس نقطه چين ه
گرفته است، حكايت از بازبودن  اين پديده 
ــتاري  ــال اگر قطعه اي نوش ــراي مث دارد. ب
ــته در كوچه پيدا  ــكل دست نوش ــه ش را ب
كنيم، ممكن است به دليل هندسه نوشتار 
ــعر است، نگاهي به آن  حدس بزنيم كه ش
ــنديم يا نپسنديم. بي ترديد  بيندازيم و بپس
ــته روي كاغذي چاپ شده  اگر همين نوش
ــد، لايه متني ديگري در ارزش گذاري  باش
آن دخالت خواهد كرد. حال اگر در همين 
لايه نام شاعر سرشناسي در بالاي آن قطعه 

واژه ها و كلمات، و همچنين 
نمايـش  اوليـه  كدهـاي 
عامل  مهم تريـن  راديويـي، 
تصويرسـازي  در  ايجـاد 
هستند.
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ــد هرگونه صدايي  ــاي طولاني فاق صحنه ه
باشد. وقتي موضوع صحنه مسموم كردن به 
ــم در ليوان آب شخصي  صورت ريختن س
ــت كه در خواب است يا موضوع صحنه،  اس
ــت كه وارد اتاقي مي شود  حالت دزدي اس
ــر و صدا اشيا و اموالي را برمي دارد،  و بي س
ــن و مؤثرترين عاملي  ــكوت ضروري تري س
ــت كه كيفيت صحنه را تجسم مي كند،  اس
ــكوت معني  ــش راديويي س ــي در نماي ول
ــنده، عملي  ــدارد و حتي اگر از نظر نويس ن
ــود،  ــكوت انجام ش بايد در مدت زمان و س
بايد موسيقي و ساندافكت مناسب جاي آن 
ــش راديويي و  ــكوت در نماي را پر كند. س
ــياري از برنامه هاي ديگر به معني مرگ  بس
ــدن نوار برنامه  برنامه و قطع برق يا پاره ش

است. (برهاني مرند، ۱۳۸۳) 
ــنامه: محدوديت ديگري  ــر نمايش ب) نث
ــي از شنيداري بودن نمايش  كه آن نيز ناش
ــنامه است.  ــت، نوع نثر نمايش راديويي اس
دستور شعاري كه بايد نويسندگان راديويي 
ــند جمله  ــته باش همواره آن را در نظر داش
ــه براي  ــراي گفتن ن ــتن ب ــروف «نوش مع
ــود از  اين جمله  اين  ــت. مقص خواندن» اس
است كه آنچه از راديو پخش مي شود، بيش 
از يك بار تحت تشخيص شنونده نمي تواند 
ــنيده  ــت كه ش قرار بگيرد و آن زماني اس
ــده كتاب يا  ــي كه خوانن ــود؛ در حال مي ش
روزنامه اگر معني عبارتي را نفهمد، مي تواند 
ــاره و چندباره آن را بخواند. نتيجه  اين  دوب
ــر نمايش راديويي  ــت كه نث تفكيك آن اس
ــد: اولاً،  ــاده و روان باش به دو دليل بايد س
ــم صحنه هاي واقعي زندگي  نمايش، تجس
ــي روزانه و  ــت و معمولاً افراد در زندگ اس
در صحبت كردن بدون تفكر و جمله سازي 
ــت؛  ــد وجمله ها كوتاه اس ــخن مي گوين س

ثانيا،: در محاوره كلمات به صورت شكسته 
ادا مي شوند، نه به صورت نثر كتابت.

ج) تعداد هنرپيشگان: تعداد هنرپيشگان 
ــه بر  ــت ك ــري اس ــت ديگ ــم محدودي ه
نويسنده تحميل مي شود و آن نيز ناشي از 
هنرپيشه  صداي  راديوست.  شنيداري بودن 
معرّف هويت اوست. در نمايش روي صحنه 
ــينما تعداد هنرپيشگان محدود نيست  و س
و تشخيص هنرپيشگان براي بيننده بيشتر 
ــه در آن عواملي از قبيل  ــكل ظاهر ك از ش
لباس، رنگ، گريم، اندازه و جثه مؤثر است 
ــود و صدا در مرحله آخر است؛  انجام مي ش
ولي در راديو شنونده شخصيت هنرپيشه را 
ــخيص مي دهد.  تنها از طريق صداي او تش
ــخيص صداها از  ــر در تش ــد عامل مؤث چن
ــن، اختلاف  يكديگر عبارتند از: اختلاف س
ــه و اختلاف  ــلاف لحن و لهج جنس، اخت
شخصيت. در نمايش راديويي حتي الامكان 
ــد و  اين  ــگان كم باش ــد تعداد هنرپيش باي
محدوديتي است كه راديو تحميل مي كند.

برتري هاي نمايش راديويي
ــي را از تئاتر متمايز  آنچه نمايش راديوي
مي كند  اين است كه نمايش راديويي چيزي 
بين سينما و تئاتر است. در تئاتر، صحنه ها 
ــار صحنه (يا  ــه يا حداكثر چه ــه دو يا س ب
پرده) محدود است، ولي در سينما دوربين 
ــه لحظه مي تواند از هر جا به جاي  لحظه ب
ــير كند.  ــرود و در زمان و مكان س ديگر ب
ــي از  اين حيث؛ يعني تعدد  نمايش راديوي
ــدارد؛ مثلاً  ــا محدوديت تئاتر را ن صحنه ه
ــه اتفاق  ــه اول در خان ــت صحن ممكن اس
بيفتد و ضمن گفت وگو موضوع سفر مطرح 
ــرودگاه و گمرك و  ــود، صحنه دوم در ف ش
صحنه سوم در مقصد كه يك كشور يا شهر 
ــت؛ ممكن است فاصله زماني دو صحنه  اس
چند لحظه و يا حتي چند سال باشد. راديو 
ــاً نامحدود  ــردن مكان حقيقت در تصويرک
است. در نمايش هاي علمي- تخيلي ممكن 
ــره زمين و صحنه  ــت صحنه اول در ك اس
ــماني باشد.  دوم در يكي ديگر از كرات آس
ــان، نامحدوديت تا به  اين  ــا در مورد زم ام
ــت صحنه اول زمان  حد نيست. ممكن اس
ــي و صحنه دوم زمان  يكي از خلفاي عباس
ــد، ولي كساني كه در صحنه اول  حال باش

ــد در صحنه دوم  ــد نمي توانن دخالت دارن
دخالت داشته باشند؛ مگر  اينكه صحنه اول 

نيز كاملاً تخيلي باشد.
تصويرسازي در نمايش راديويي

ــيله ديالوگ يكي از  ــازي به وس تصويرس
ــكل ترين كارهاي  مهم ترين و از طرفي مش
ــراي راديو  ــت كه ب ــك نمايش نويس اس ي
ــم ديداري هم بخشي از  ــد. تجس مي نويس
ــوب مي شود و هم جزئي  جهان صدا محس
از جهان تصوير. در واقع اعمالي كه بر روي 
ــم از طريق آنچه  ــود ه صحنه انجام مي ش
مي توان شنيد و هم از طريق آنچه مي توان 
ديد، درك مي شوند، اما در نمايش راديويي 
ــنيده شود.  ــيء يا يك عمل بايد ش يك ش
ــد،  ــختي قابل انجام باش اگر  اين كار به س
ــيله نشانه هاي  ــيء يا عمل را بايد به وس ش
ــه «كلمات»  ــي نمادهايي ك ــن، يعن نمادي
ناميده مي شوند، بيان كرد. در تئاتر صحنه 
ــم، گفتار و اصوات فقط بخش هاي فرعي  ه
ــتند و بخشي از  ــيا نيس ــخصيت ها و اش ش
ــترده تئاتر به جهاني محسوب  ــابه گس تش
ــه نمايش مي گذارد.  ــوند كه آنها را ب مي ش
ــه هر چيزي كه  ــلاوه بر  اين، در حالي ك ع
ــنويم نوعي عمل  در نمايش راديويي مي ش
تجسم ديداري است كه تنها كد قابل فهم 
ــخاصي  ــخص يا اش ــت، ش آن «گفتار» اس
ــان گفتار  ــش مي گذارد كه هم ــه نماي را ب
ــد، ۱۳۸۳).  ــان كرده اند (برهاني مرن را بي
ــه در نمايش راديويي  بنابراين چيزهايي ك
ــتقيماً خودشان را از طريق  نمي توانند مس
ــد، صرفاً از  ــان دهن ــار و يا اصوات نش گفت
ــال توصيفي و نمادين  ــال بصري به كان كان
ــد. پس مي توان  ــا تغيير كد مي دهن واژه ه
ــت واژه ها و كلمات، و همچنين كدهاي  گف
ــش راديويي، مهم ترين عامل در  اوليه نماي

 ايجاد تصويرسازي هستند.
نشانه شناسي نمايـش

ــكل كنوني در  ــي درام به ش نشانه شناس
ــا كارهاي  ــت ب ــتم و نخس ــده بيس آغاز س
ــا گرفت.  ــي پ ــكل گراي روس ــدان ش منتق
ــه و تحليل  اينكه  اين منتقدان براي تجزي
ــه تأثيرهاي خود  ــي از آثار ادبي چگون برخ
ــيوه هايي را براي  ــود مي آورند، ش را به وج
ــكل گرايانه آن آثار  ــاي ش ــي جنبه ه بررس

ــراي مثال،  ــوان ب ــاس مي ت ــن اس ــر  اي ب
ــوي يك زبان را  ــناختي و نح قوانين واج ش
ــت كه  ــنده دانس مجموعه قوانيني خودبس
ــان، ارتباطي با محتواي معنايي  عملكردش

پيدا نمي كند. 
ويژگي هاي نمايش راديويي

ــي در راديو گوش  ــه ما به روايت زماني ك
ــه كار مي گيريم  ــم، ذهن خود را ب مي دهي
ــم كنيم (يعني با چشم ذهن  تا آن را تجس
ببينيم) يا در مخيله خود ترسيم كنيم كه 
ظاهر شخصيت ها چگونه است، آنها چگونه 
ــتند، كجايند و چه مي كنند.  آدم هايي هس
ــي آدم ها در  ــه تواناي ــه راديو ب ــا ك از آنج
ــيدن چيزها در ذهنشان تكيه  تجسم بخش
ــتن  ــا كه با مفروض دانس ــد و از آنج مي كن
ــت از طريق كاربرد صدا،  ــرنخ هاي درس س
ــيقي، ما مي توانيم  جلوه هاي صوتي و موس
ــم، راديو  ــل درآوري ــزي را به تخي ــر چي ه
مي تواند باورنكردني ترين داستان ها را نقل 
ــد روايت هاي راديويي، به  كند. هزينه تولي
ــينما يا  ــاي ديگر، مثلاً س ــبت هزينه ه نس
ــت. بنابراين در  ــيار اندك اس تلويزيون بس
ــوان به  اين  ــدي اجمالي مي ت يك جمع بن
ــش راديويي داراي  ــيد كه نماي نتيجه رس

ويژگي هاي زيراست:
ــعر،  - نمايش راديويي به مانند رمان يا ش
امكان تصويرسازي ذهني را فراهم مي كند.
ــن را دارد  ــي قابليت  اي ــش راديوي - نماي
ــود در هر جايي كه  ــه براي مخاطبان خ ك

هستند به راحتي قابل دسترسي باشد.
- نمايش راديويي مي تواند بدون هيچگونه 
مزاحمتي، حين فعاليت هاي ديگر مخاطب 

شنيده شود.
- نمايش راديويي  اين امكان را دارد تا پيام 
ــماري از  خود را در آن واحد به تعداد بي ش

ــاند و خصوصيات جزئي تري  مخاطبان برس
كه در شاخه هاي تخصصي جامعه شناسي، 
ــي و ديگر حوزه هاي  ــت، روان شناس سياس
ــه از آن به  ــب با منظري ك مرتبط، متناس
ــه مي دهد. از  اين  ــو نگاه مي كنيم، ارائ رادي
ــانه اي  جهت نمايش راديويي از ديدگاه رس
داراي تمامي خصوصياتي است كه ما براي 
ــانه ها متصور هستيم، از جمله آموزش،  رس
ــار و خصوصيات  ــاني، پخش اخب اطلاع رس
ديگر. اما هم زمان  اين قابليت را نيز دارد كه 
ــود و هرگونه  از منظر هنري به آن نگاه ش
ــراي هنر قائل  ــيري را كه ب ــل و تفس تأوي
ــي نيز قائل  ــتيم، براي نمايش راديوي هس

باشيم. (مخاطبي، ۱۳۸۵: ۷۴) 
محدودبودن نمايش راديويي

ــب نظريه پردازان  ــف) صدا: به گفته اغل ال
ــداد  ــي قلم ــن محدوديت ــواره مهم تري هم
ــي وجود  ــه در نمايش راديوي ــود ك مي ش
ــمارند كه  ــت را اينگونه برمي ش دارد و عل
ــكيل مي شود  نمايش راديو فقط از صدا تش
ــينما، هيچگونه عامل  و برعكس تئاتر و س
ــدارد. زيبايي هاي  ــداري در آن وجود ن دي
ــان ها و جانوران،  طبيعت، رنگ، چهره انس
ــگ، ورزش و اجتماعات،  ــاي جن ميدان ه
ــت كه هر دو حس  خاص تئاتر و سينماس
ــار  ــده را دراختي ــنوايي بينن ــي و ش بيناي
مي گيرند. در نمايش راديويي به كمك صدا 
ــنونده منتقل كرد.  بايد كل مطلب را به ش
ــامل صداي انسان، صداي طبيعت،  صدا ش
ــيقي است كه  ــباب و ابزار موس صداي اس
ــط هنرپيشگان، دومي  به صورت  اولي توس
ــومي  به صورت موسيقي  ــاندافكت و س س
عرضه مي شود. اما خود صدا هم محدوديت 
ديگري را تحميل مي كند و آن نفي سكوت 
ــت  ــينما ممكن اس ــر و س ــت. در تئات اس

راديويي  نمايشنامه نويس 
كـه  باشـد  متوجـه  بايـد 
عملكرد اوليه موسـيقي در 
نمايشـي كـه اجـرا خواهد 
شد، در  ايجاد و خلق محيط 
و بيـان مطالـب و حقايقـي 
اسـت كـه او قـادر نخواهد 
بود با كلام آنها را ادا كند.
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ــد هرگونه صدايي  ــاي طولاني فاق صحنه ه
باشد. وقتي موضوع صحنه مسموم كردن به 
ــم در ليوان آب شخصي  صورت ريختن س
ــت كه در خواب است يا موضوع صحنه،  اس
ــت كه وارد اتاقي مي شود  حالت دزدي اس
ــر و صدا اشيا و اموالي را برمي دارد،  و بي س
ــن و مؤثرترين عاملي  ــكوت ضروري تري س
ــت كه كيفيت صحنه را تجسم مي كند،  اس
ــكوت معني  ــش راديويي س ــي در نماي ول
ــنده، عملي  ــدارد و حتي اگر از نظر نويس ن
ــود،  ــكوت انجام ش بايد در مدت زمان و س
بايد موسيقي و ساندافكت مناسب جاي آن 
ــش راديويي و  ــكوت در نماي را پر كند. س
ــياري از برنامه هاي ديگر به معني مرگ  بس
ــدن نوار برنامه  برنامه و قطع برق يا پاره ش

است. (برهاني مرند، ۱۳۸۳) 
ــنامه: محدوديت ديگري  ــر نمايش ب) نث
ــي از شنيداري بودن نمايش  كه آن نيز ناش
ــنامه است.  ــت، نوع نثر نمايش راديويي اس
دستور شعاري كه بايد نويسندگان راديويي 
ــند جمله  ــته باش همواره آن را در نظر داش
ــه براي  ــراي گفتن ن ــتن ب ــروف «نوش مع
ــود از  اين جمله  اين  ــت. مقص خواندن» اس
است كه آنچه از راديو پخش مي شود، بيش 
از يك بار تحت تشخيص شنونده نمي تواند 
ــنيده  ــت كه ش قرار بگيرد و آن زماني اس
ــده كتاب يا  ــي كه خوانن ــود؛ در حال مي ش
روزنامه اگر معني عبارتي را نفهمد، مي تواند 
ــاره و چندباره آن را بخواند. نتيجه  اين  دوب
ــر نمايش راديويي  ــت كه نث تفكيك آن اس
ــد: اولاً،  ــاده و روان باش به دو دليل بايد س
ــم صحنه هاي واقعي زندگي  نمايش، تجس
ــي روزانه و  ــت و معمولاً افراد در زندگ اس
در صحبت كردن بدون تفكر و جمله سازي 
ــت؛  ــد وجمله ها كوتاه اس ــخن مي گوين س

ثانيا،: در محاوره كلمات به صورت شكسته 
ادا مي شوند، نه به صورت نثر كتابت.

ج) تعداد هنرپيشگان: تعداد هنرپيشگان 
ــه بر  ــت ك ــري اس ــت ديگ ــم محدودي ه
نويسنده تحميل مي شود و آن نيز ناشي از 
هنرپيشه  صداي  راديوست.  شنيداري بودن 
معرّف هويت اوست. در نمايش روي صحنه 
ــينما تعداد هنرپيشگان محدود نيست  و س
و تشخيص هنرپيشگان براي بيننده بيشتر 
ــه در آن عواملي از قبيل  ــكل ظاهر ك از ش
لباس، رنگ، گريم، اندازه و جثه مؤثر است 
ــود و صدا در مرحله آخر است؛  انجام مي ش
ولي در راديو شنونده شخصيت هنرپيشه را 
ــخيص مي دهد.  تنها از طريق صداي او تش
ــخيص صداها از  ــر در تش ــد عامل مؤث چن
ــن، اختلاف  يكديگر عبارتند از: اختلاف س
ــه و اختلاف  ــلاف لحن و لهج جنس، اخت
شخصيت. در نمايش راديويي حتي الامكان 
ــد و  اين  ــگان كم باش ــد تعداد هنرپيش باي
محدوديتي است كه راديو تحميل مي كند.

برتري هاي نمايش راديويي
ــي را از تئاتر متمايز  آنچه نمايش راديوي
مي كند  اين است كه نمايش راديويي چيزي 
بين سينما و تئاتر است. در تئاتر، صحنه ها 
ــار صحنه (يا  ــه يا حداكثر چه ــه دو يا س ب
پرده) محدود است، ولي در سينما دوربين 
ــه لحظه مي تواند از هر جا به جاي  لحظه ب
ــير كند.  ــرود و در زمان و مكان س ديگر ب
ــي از  اين حيث؛ يعني تعدد  نمايش راديوي
ــدارد؛ مثلاً  ــا محدوديت تئاتر را ن صحنه ه
ــه اتفاق  ــه اول در خان ــت صحن ممكن اس
بيفتد و ضمن گفت وگو موضوع سفر مطرح 
ــرودگاه و گمرك و  ــود، صحنه دوم در ف ش
صحنه سوم در مقصد كه يك كشور يا شهر 
ــت؛ ممكن است فاصله زماني دو صحنه  اس
چند لحظه و يا حتي چند سال باشد. راديو 
ــاً نامحدود  ــردن مكان حقيقت در تصويرک
است. در نمايش هاي علمي- تخيلي ممكن 
ــره زمين و صحنه  ــت صحنه اول در ك اس
ــماني باشد.  دوم در يكي ديگر از كرات آس
ــان، نامحدوديت تا به  اين  ــا در مورد زم ام
ــت صحنه اول زمان  حد نيست. ممكن اس
ــي و صحنه دوم زمان  يكي از خلفاي عباس
ــد، ولي كساني كه در صحنه اول  حال باش

ــد در صحنه دوم  ــد نمي توانن دخالت دارن
دخالت داشته باشند؛ مگر  اينكه صحنه اول 

نيز كاملاً تخيلي باشد.
تصويرسازي در نمايش راديويي

ــيله ديالوگ يكي از  ــازي به وس تصويرس
ــكل ترين كارهاي  مهم ترين و از طرفي مش
ــراي راديو  ــت كه ب ــك نمايش نويس اس ي
ــم ديداري هم بخشي از  ــد. تجس مي نويس
ــوب مي شود و هم جزئي  جهان صدا محس
از جهان تصوير. در واقع اعمالي كه بر روي 
ــم از طريق آنچه  ــود ه صحنه انجام مي ش
مي توان شنيد و هم از طريق آنچه مي توان 
ديد، درك مي شوند، اما در نمايش راديويي 
ــنيده شود.  ــيء يا يك عمل بايد ش يك ش
ــد،  ــختي قابل انجام باش اگر  اين كار به س
ــيله نشانه هاي  ــيء يا عمل را بايد به وس ش
ــه «كلمات»  ــي نمادهايي ك ــن، يعن نمادي
ناميده مي شوند، بيان كرد. در تئاتر صحنه 
ــم، گفتار و اصوات فقط بخش هاي فرعي  ه
ــتند و بخشي از  ــيا نيس ــخصيت ها و اش ش
ــترده تئاتر به جهاني محسوب  ــابه گس تش
ــه نمايش مي گذارد.  ــوند كه آنها را ب مي ش
ــه هر چيزي كه  ــلاوه بر  اين، در حالي ك ع
ــنويم نوعي عمل  در نمايش راديويي مي ش
تجسم ديداري است كه تنها كد قابل فهم 
ــخاصي  ــخص يا اش ــت، ش آن «گفتار» اس
ــان گفتار  ــش مي گذارد كه هم ــه نماي را ب
ــد، ۱۳۸۳).  ــان كرده اند (برهاني مرن را بي
ــه در نمايش راديويي  بنابراين چيزهايي ك
ــتقيماً خودشان را از طريق  نمي توانند مس
ــد، صرفاً از  ــان دهن ــار و يا اصوات نش گفت
ــال توصيفي و نمادين  ــال بصري به كان كان
ــد. پس مي توان  ــا تغيير كد مي دهن واژه ه
ــت واژه ها و كلمات، و همچنين كدهاي  گف
ــش راديويي، مهم ترين عامل در  اوليه نماي

 ايجاد تصويرسازي هستند.
نشانه شناسي نمايـش

ــكل كنوني در  ــي درام به ش نشانه شناس
ــا كارهاي  ــت ب ــتم و نخس ــده بيس آغاز س
ــا گرفت.  ــي پ ــكل گراي روس ــدان ش منتق
ــه و تحليل  اينكه  اين منتقدان براي تجزي
ــه تأثيرهاي خود  ــي از آثار ادبي چگون برخ
ــيوه هايي را براي  ــود مي آورند، ش را به وج
ــكل گرايانه آن آثار  ــاي ش ــي جنبه ه بررس

ــراي مثال،  ــوان ب ــاس مي ت ــن اس ــر  اي ب
ــوي يك زبان را  ــناختي و نح قوانين واج ش
ــت كه  ــنده دانس مجموعه قوانيني خودبس
ــان، ارتباطي با محتواي معنايي  عملكردش

پيدا نمي كند. 
ويژگي هاي نمايش راديويي

ــي در راديو گوش  ــه ما به روايت زماني ك
ــه كار مي گيريم  ــم، ذهن خود را ب مي دهي
ــم كنيم (يعني با چشم ذهن  تا آن را تجس
ببينيم) يا در مخيله خود ترسيم كنيم كه 
ظاهر شخصيت ها چگونه است، آنها چگونه 
ــتند، كجايند و چه مي كنند.  آدم هايي هس
ــي آدم ها در  ــه تواناي ــه راديو ب ــا ك از آنج
ــيدن چيزها در ذهنشان تكيه  تجسم بخش
ــتن  ــا كه با مفروض دانس ــد و از آنج مي كن
ــت از طريق كاربرد صدا،  ــرنخ هاي درس س
ــيقي، ما مي توانيم  جلوه هاي صوتي و موس
ــم، راديو  ــل درآوري ــزي را به تخي ــر چي ه
مي تواند باورنكردني ترين داستان ها را نقل 
ــد روايت هاي راديويي، به  كند. هزينه تولي
ــينما يا  ــاي ديگر، مثلاً س ــبت هزينه ه نس
ــت. بنابراين در  ــيار اندك اس تلويزيون بس
ــوان به  اين  ــدي اجمالي مي ت يك جمع بن
ــش راديويي داراي  ــيد كه نماي نتيجه رس

ويژگي هاي زيراست:
ــعر،  - نمايش راديويي به مانند رمان يا ش
امكان تصويرسازي ذهني را فراهم مي كند.
ــن را دارد  ــي قابليت  اي ــش راديوي - نماي
ــود در هر جايي كه  ــه براي مخاطبان خ ك

هستند به راحتي قابل دسترسي باشد.
- نمايش راديويي مي تواند بدون هيچگونه 
مزاحمتي، حين فعاليت هاي ديگر مخاطب 

شنيده شود.
- نمايش راديويي  اين امكان را دارد تا پيام 
ــماري از  خود را در آن واحد به تعداد بي ش

ــاند و خصوصيات جزئي تري  مخاطبان برس
كه در شاخه هاي تخصصي جامعه شناسي، 
ــي و ديگر حوزه هاي  ــت، روان شناس سياس
ــه از آن به  ــب با منظري ك مرتبط، متناس
ــه مي دهد. از  اين  ــو نگاه مي كنيم، ارائ رادي
ــانه اي  جهت نمايش راديويي از ديدگاه رس
داراي تمامي خصوصياتي است كه ما براي 
ــانه ها متصور هستيم، از جمله آموزش،  رس
ــار و خصوصيات  ــاني، پخش اخب اطلاع رس
ديگر. اما هم زمان  اين قابليت را نيز دارد كه 
ــود و هرگونه  از منظر هنري به آن نگاه ش
ــراي هنر قائل  ــيري را كه ب ــل و تفس تأوي
ــي نيز قائل  ــتيم، براي نمايش راديوي هس

باشيم. (مخاطبي، ۱۳۸۵: ۷۴) 
محدودبودن نمايش راديويي

ــب نظريه پردازان  ــف) صدا: به گفته اغل ال
ــداد  ــي قلم ــن محدوديت ــواره مهم تري هم
ــي وجود  ــه در نمايش راديوي ــود ك مي ش
ــمارند كه  ــت را اينگونه برمي ش دارد و عل
ــكيل مي شود  نمايش راديو فقط از صدا تش
ــينما، هيچگونه عامل  و برعكس تئاتر و س
ــدارد. زيبايي هاي  ــداري در آن وجود ن دي
ــان ها و جانوران،  طبيعت، رنگ، چهره انس
ــگ، ورزش و اجتماعات،  ــاي جن ميدان ه
ــت كه هر دو حس  خاص تئاتر و سينماس
ــار  ــده را دراختي ــنوايي بينن ــي و ش بيناي
مي گيرند. در نمايش راديويي به كمك صدا 
ــنونده منتقل كرد.  بايد كل مطلب را به ش
ــامل صداي انسان، صداي طبيعت،  صدا ش
ــيقي است كه  ــباب و ابزار موس صداي اس
ــط هنرپيشگان، دومي  به صورت  اولي توس
ــومي  به صورت موسيقي  ــاندافكت و س س
عرضه مي شود. اما خود صدا هم محدوديت 
ديگري را تحميل مي كند و آن نفي سكوت 
ــت  ــينما ممكن اس ــر و س ــت. در تئات اس

راديويي  نمايشنامه نويس 
كـه  باشـد  متوجـه  بايـد 
عملكرد اوليه موسـيقي در 
نمايشـي كـه اجـرا خواهد 
شد، در  ايجاد و خلق محيط 
و بيـان مطالـب و حقايقـي 
اسـت كـه او قـادر نخواهد 
بود با كلام آنها را ادا كند.
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يادشده كاركردهاي ديگري نظير موسيقي 
براي بيان احساسات، تصور و خيال پردازي 
شنونده، تفريح و نيز موسيقي براي تجسم 
ــده اند. از جمله مورد آخر  خاطرات بيان ش
ــم خاطرات از  ــيقي براي تجس يعني موس

اهميت خاصي برخوردار است.
رمزگان صداهاي محيطي

ــي كه در راديو  ــومين و آخرين رمزگان س
ــزگان صداهاي محيطي  ــود، رم بيان مي ش
است. در رسانه اي نظير راديو كه هيچگونه 
ــراي  ايجاد و تفهيم  جنبه ديداري ندارد، ب
ــاي  ــت از صداه ــت لازم اس ــت موقعي باف
ــود تصوير  ــتفاده نماييم تا نب ــي اس محيط

جبران شود.
ــزگان  ــي، رم ــش راديوي ــه نماي در زمين
صداهاي محيطي اغلب باعنوان ساندافكت 
يا جلوه هاي صوتي بيان مي شود (مخاطبي، 
ــه و  ــاي صحن ۱۳۸۵: ۱۲۰). در نمايش ه
ــه جنبه هاي بصري  كلاًً در نمايش هايي ك
ــوان بافت  ــي صحنه مي ت ــد، با طراح دارن
ــود، اما در نمايش  ــخص نم موقعيت را مش
ــه و  ايجاد  ــي صحن ــراي طراح ــي ب راديوي
ــاي صوتي كمك  ــت موقعيت از جلوه ه باف
ــانه هايي  ــم. جلوه هاي صوتي، نش مي گيري
ــتند؛ زيرا توانايي بازنمايي دارند، ولي  هس
ــه  اينچنين نيست؛ مثلاً صداي قلب  هميش
ــيدن  ــانه اي نمايه اي بر فرارس مي تواند نش
ــد. بنابراين، در مجموع مي توان  مرگ باش
گفت كه جلوه هاي صوتي براي  ايجاد بافت 
ــتفاده  ــت و طراحي صحنه مورد اس موقعي
ــانگر زمان،  ــرد و مي تواند نش ــرار مي گي ق
مكان، وقايع، اشيا و حركت باشد. در مورد 
آخر يعني حركت بايد گفت كه  اين حركت 
ــخص مد  ــد براي زمان، مكان يا ش مي توان
ــرار گيرد. همچنين جلوه هاي صوتي  نظر ق
مي تواند بيانگر كنش و نشان دهنده حالات 

اشخاص باشد.
در بررسي انواع نشانه در نمايش راديويي، 
ــانه (يعني  ــه نوع نش ــه هر س ــم ك دريافتي
نشانه هاي شمايلي، نمايه اي و نمادين) را در 
نمايش راديويي مي توان يافت مثلاً صداهاي 
محيطي هم مي توانند نشانه شمايلي باشند 
و هم نشانه نمايه اي؛ موسيقي گاهي نشانه 
نمايه اي در خود دارد و بيان عنوان نمايش 

در برخي نمايش ها، بارزترين نشانه نمادين 
نمايش راديويي است.

سخن آخـر
ــم  نمودي ــعي  س ــر  حاض ــه  مجموع در 
ــد اندک را از منابع  اطلاعاتي مفيد هر چن
ــي  مختلف در مقوله بازيگري و نشانه شناس
ــود دنيايي  ــم. بازيگري خ جمع آوري كني
ــت که نمي توان در گزيده اي کوتاه اين  اس
ــاي گوناگوني  ــر را توصيف کرد. نظام ه هن
ــه ذهن آدمي  را دربرگرفته و در حلقه اي  ک
محدود محصور ساخته اند، نمايش راديويي 
زماني معنا مي يابد که مخاطبش بتواند به 
راحتي فضايي را که اتفاقات در آن به وقوع 
ــن امکان پذير  ــد تخيل کند و اي مي پيوندن
ــر اندکي  ــه صاحبان اث ــر اينک ــت مگ نيس
ــانه ها داشته باشند. در  آشنايي با زبان نش
ــد فراموش کرد؛  ــدان را نباي ــا هنرمن اينج
ــل ميکروفون ها با  ــه در مقاب ــي ک بازيگران
ــتان ها و در  ــخصيت ها، داس صداي خود ش
نهايت نمايش را خلق مي کنند؛ هنرمنداني 
ــرو کار دارند. بيراه  که تنها با يک عنصر س
ــران نمايش هاي  ــت که بگوييم بازيگ نيس
راديويي را مي توان محدودترين هنرمندان 
ــار دارند، نه  ــرا نه بومي  در اختي ناميد، زي
ــاخته  ــان س رنگي، نه صحنه اي در اطرافش
ــه ايفا  ــخصيتي را ک ــه لباس ش ــده و ن ش

مي کنند بر تن دارند. 
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ــي را با برخي از روش ها و ابزارهايي  نمايش
ــي در اختيارمان قرار داده  كه نشانه شناس
ــراي درك و  ــم ب ــم، مي تواني ــت بنگري اس
ــادي درام، ديدگاهي ملموس  دريافت انتق
ــيار عملي بيابيم. موضوع  اين ديدگاه  و بس
ــت كه نمايش با چه  ــي آن اس نشانه شناس
ــات بنياديني را  ــانه هايي، اطلاع ابزار و نش
ارائه مي دهد كه داستان نمايش به تدريج از 
طريق آن پي ريزي مي شود و شخصيت ها و 
زمان و مكان رويداد و حوادثي را كه پيرنگ 
ــيم مي كند.  ــد، ترس ــكل مي دهن آن را ش
ــد روندي را  ــن ديدگاه مي توان ازاين رو، اي
روشن و آشكار سازد كه مخاطبان از طريق 
ــداد نمايش را  ــن روي ــگ بنيادي آن، پيرن
درمي يابند؛ يعني زمينه اي كه ازآن، سطوح 
ــوده  ــرانجام بر آنان گش پيچيده نمايش س

خواهد شد. (اسلين، ۱۳۸۲: ۱۰-۷) 
نشانه شناسي نمايش راديويي

ــش راديويي را مي توان  هر لحظه از نماي
ــم تأثير متقابل  ــتوار بر فه با ديدگاهي اس
همه دال هاي شمايلي و نمادين و نمايه اي 
ــخن  ــل كرد؛ يا به س ــود در آن تحلي موج
ــي را در هر  ــه دال هاي ــن تر، اينكه چ روش
ــرد و به كدام نظام  ــه نمايش به كار ب لحظ
ــانه اي نقش غالب داد، گفتار، موسيقي  نش
ــوي ديگر لازم  ــاي محيطي. از س يا صداه
ــكافي و فهم و رمزگشايي  است براي موش
ــر نمايش راديويي  ــاي فراواني كه ه دال ه
عرضه مي كند، آنها را هم به گونه، هم زماني 
ــرد هم زمان آنها را در هر  ديد (يعني كارك
ــت) و هم به  ــه از نمايش درنظر گرف لحظ
گونه و درزماني (يعني همچنان كه نمايش 
ــاي گوناگون در  ــي رود، دال ه ــش م به پي
ــاختارهاي پيچيده اي بدل  سير زمان به س

مي شود) و با اين دو نگاه بررسي كرد.
رمزگان گفتـار

ــانه هاي  گفتار را به عنوان يكي از زيررس
ــانه اي  ــوان مي كنند. در رس ــنيداري عن ش
شنيداري همچون راديو، عمدة بار را گفتار 
ــا كه هيچگونه  ــد و از آنج به دوش مي كش
ــه ديداري ندارد، يكي از عوامل انتقال  جنب
ــن رو از اهميت  ــت، ازاي اطلاعات، گفتار اس

ويژه اي برخوردار است.
ــي برخلاف  كلام نمايش: ديالوگ نمايش
ــنده  ــتان و رمان، چون تنها ابزار نويس داس
ــاختمان  ــيله آن س ــد به وس ــت كه باي اس
ــد، داراي الزاماتي  ــا كن ــش خود را بن نماي
ــكارترين كاركرد  ــع، آش ــود. در واق مي ش
ــت.  عناصركلامي، كاركرد اطلاعاتي آنهاس
ــركلام در نمايش راديويي  حال آنكه عنص
ــز دارد. ارزش يك درام  ــي ني كاركرد كنش
ــت و شايد مهم ترين  به ديالوگ هاي آن اس
عامل ماندگاري آن هم به ديالوگ بستگي 
ــت. كلام نمايش موجزترين و  ــته اس داش
ــت؛ زيرا  ــكل عرضه كلام اس جامع ترين ش
ــده تر از  ــيار خلاصه ش افراد در نمايش بس
زندگي عادي و معمولي گفت وگو مي كنند.  
ــت و  ــرده و جهت دار اس اين گفت وگو فش
ــده دارد. در نمايش  ــف مهمي  بر عه وظاي
ــر كلام مي تواند بيانگر  اين  ــي، عنص راديوي
ــد: مكان نمايش، زمان نمايش،  موارد باش
ــان كنش،  ــك، بي ــخصيت هاي دراماتي ش
ــيا، موقعيت شخصيت دراماتيك  وقايع، اش
ــا نزديك بودن) و حركت.  در صحنه (دور ي
در مورد شخصيت دراماتيك بايد گفت كه 
ــخصيت، رابطه بين  ــاي فردي ش ويژگي ه
ــا در كلام نمايش  ــالات آنه ــخاص و ح اش
ــوند و در مورد حركت،  ــان داده مي ش نش
ــم حركت مكان و هم  هم حركت زمان، ه

حركت اشخاص مشهود خواهند بود.
رمزگان موسيقي

ــيقي همچون  موسـيقي نمايـش: موس
ــواره نقش مهمي  در  يك نظام دلالت، هم
نمايش راديويي بازي كرده است و در نظام 
ــا، نقش هاي  ــاني  اينگونه نمايش ه معنارس
ــيقي مي تواند به  حياتي بر عهده دارد. موس
ــاختاري مهمي  بدل شود، جريان  عناصر س
ــلد و لحظه هايي را  ــته كنش را بگس پيوس
ــخص كند.  ــي ژرف دارند، مش كه احساس
نمايشنامه نويس راديويي بايد متوجه باشد 

ــيقي در نمايشي كه  كه عملكرد اوليه موس
ــد، در  ايجاد و خلق محيط  ــرا خواهد ش اج
ــت كه او قادر  و بيان مطالب و حقايقي اس
ــا را ادا كند. به  ــا كلام آنه ــود ب ــد ب نخواه
ــه از كاركرد كلام او  ــر اندازه ك عبارتي، ه
ــيقي جلوه بيشتري  ــته مي شود، موس كاس
ــژه اي كه  ــات وي ــع خدم ــد. در واق مي ياب
موسيقي در ارائه متن نمايش راديويي  ايفا 
ــيار مهم تر از پركردن لحظات  مي كند، بس
ــاندافكت براي  ــكوت و يا پس زمينه و س س

يك اثر است.
الف) موسـيقي بـراي تجسـم دكور: 
ــنامه هاي راديويي مي تواند  نويسنده نمايش
ــيقي را به عنوان دكور به كار  صوت و موس
ــخاص نمايش در  ــرد تا فضايي را كه اش بب
آن حركت مي كنند مشخص سازد. در  اين 
صورت، صوت و موسيقي نقشي معنابخش 
بر عهده نخواهند داشت؛ با جريانات همراه 
ــا را به عهده  ــزي آنه ــوند و رنگ آمي مي ش

مي گيرند.
ب) موسـيقي بـه عنوان بخشـي از 
نمايش: لحظاتي وجود دارند كه موسيقي 
به جاي شخصيت ها،  ايفاي نقش مي كند و 
ــخن مي گويد و انتقال عمل  به جاي آنها س

مي نمايد.
ج) موسـيقي براي دراختيارگذاشتن 
ــه نامرئي  ــا كه در صحن اطلاعـات: از آنج
ــر اطلاعي را  ــش راديويي، مخاطب ه نماي
ــپس تصور آن دريافت  ــنيدن و س از راه ش
مي كند، موسيقي نقش عمده اي را داراست 
و مي تواند شروع يك خبر مهم، بد و ناگوار 
يا خوب و خوشايند را نويد دهد و يا  اينكه 
ــاز حال و هواي صحنه هاي بعدي  زمينه س
ــت خارج از حد  ــود كه لازم اس نمايش بش

تحمل شنونده نباشد.
د) موسـيقي براي ارتباط صحنه هاي 
ــده  ــيقي پيونددهن ــي موس نمايـش: گاه
ــت  ــك صحنه به صحنه ديگر نمايش اس ي
ــم كننده صحنه اي است كه  و گاهي مجس
ــدا كرده  ــنايي پي ــلاً با آن آش ــنونده قب ش
ــي به مكان  ــم او را از مكان ــت. گاهي ه اس
ــي تعويض  ــرد و فضاي نمايش ــر مي ب ديگ
ــاس تغيير با آواهاي  ــود كه  اين احس مي ش
ــر موارد  ــود. علاوه ب ــا مي ش ــيقي الق موس
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يادشده كاركردهاي ديگري نظير موسيقي 
براي بيان احساسات، تصور و خيال پردازي 
شنونده، تفريح و نيز موسيقي براي تجسم 
ــده اند. از جمله مورد آخر  خاطرات بيان ش
ــم خاطرات از  ــيقي براي تجس يعني موس

اهميت خاصي برخوردار است.
رمزگان صداهاي محيطي

ــي كه در راديو  ــومين و آخرين رمزگان س
ــزگان صداهاي محيطي  ــود، رم بيان مي ش
است. در رسانه اي نظير راديو كه هيچگونه 
ــراي  ايجاد و تفهيم  جنبه ديداري ندارد، ب
ــاي  ــت از صداه ــت لازم اس ــت موقعي باف
ــود تصوير  ــتفاده نماييم تا نب ــي اس محيط

جبران شود.
ــزگان  ــي، رم ــش راديوي ــه نماي در زمين
صداهاي محيطي اغلب باعنوان ساندافكت 
يا جلوه هاي صوتي بيان مي شود (مخاطبي، 
ــه و  ــاي صحن ۱۳۸۵: ۱۲۰). در نمايش ه
ــه جنبه هاي بصري  كلاًً در نمايش هايي ك
ــوان بافت  ــي صحنه مي ت ــد، با طراح دارن
ــود، اما در نمايش  ــخص نم موقعيت را مش
ــه و  ايجاد  ــي صحن ــراي طراح ــي ب راديوي
ــاي صوتي كمك  ــت موقعيت از جلوه ه باف
ــانه هايي  ــم. جلوه هاي صوتي، نش مي گيري
ــتند؛ زيرا توانايي بازنمايي دارند، ولي  هس
ــه  اينچنين نيست؛ مثلاً صداي قلب  هميش
ــيدن  ــانه اي نمايه اي بر فرارس مي تواند نش
ــد. بنابراين، در مجموع مي توان  مرگ باش
گفت كه جلوه هاي صوتي براي  ايجاد بافت 
ــتفاده  ــت و طراحي صحنه مورد اس موقعي
ــانگر زمان،  ــرد و مي تواند نش ــرار مي گي ق
مكان، وقايع، اشيا و حركت باشد. در مورد 
آخر يعني حركت بايد گفت كه  اين حركت 
ــخص مد  ــد براي زمان، مكان يا ش مي توان
ــرار گيرد. همچنين جلوه هاي صوتي  نظر ق
مي تواند بيانگر كنش و نشان دهنده حالات 

اشخاص باشد.
در بررسي انواع نشانه در نمايش راديويي، 
ــانه (يعني  ــه نوع نش ــه هر س ــم ك دريافتي
نشانه هاي شمايلي، نمايه اي و نمادين) را در 
نمايش راديويي مي توان يافت مثلاً صداهاي 
محيطي هم مي توانند نشانه شمايلي باشند 
و هم نشانه نمايه اي؛ موسيقي گاهي نشانه 
نمايه اي در خود دارد و بيان عنوان نمايش 

در برخي نمايش ها، بارزترين نشانه نمادين 
نمايش راديويي است.

سخن آخـر
ــم  نمودي ــعي  س ــر  حاض ــه  مجموع در 
ــد اندک را از منابع  اطلاعاتي مفيد هر چن
ــي  مختلف در مقوله بازيگري و نشانه شناس
ــود دنيايي  ــم. بازيگري خ جمع آوري كني
ــت که نمي توان در گزيده اي کوتاه اين  اس
ــاي گوناگوني  ــر را توصيف کرد. نظام ه هن
ــه ذهن آدمي  را دربرگرفته و در حلقه اي  ک
محدود محصور ساخته اند، نمايش راديويي 
زماني معنا مي يابد که مخاطبش بتواند به 
راحتي فضايي را که اتفاقات در آن به وقوع 
ــن امکان پذير  ــد تخيل کند و اي مي پيوندن
ــر اندکي  ــه صاحبان اث ــر اينک ــت مگ نيس
ــانه ها داشته باشند. در  آشنايي با زبان نش
ــد فراموش کرد؛  ــدان را نباي ــا هنرمن اينج
ــل ميکروفون ها با  ــه در مقاب ــي ک بازيگران
ــتان ها و در  ــخصيت ها، داس صداي خود ش
نهايت نمايش را خلق مي کنند؛ هنرمنداني 
ــرو کار دارند. بيراه  که تنها با يک عنصر س
ــران نمايش هاي  ــت که بگوييم بازيگ نيس
راديويي را مي توان محدودترين هنرمندان 
ــار دارند، نه  ــرا نه بومي  در اختي ناميد، زي
ــاخته  ــان س رنگي، نه صحنه اي در اطرافش
ــه ايفا  ــخصيتي را ک ــه لباس ش ــده و ن ش

مي کنند بر تن دارند. 
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روشن و آشكار سازد كه مخاطبان از طريق 
ــداد نمايش را  ــن روي ــگ بنيادي آن، پيرن
درمي يابند؛ يعني زمينه اي كه ازآن، سطوح 
ــوده  ــرانجام بر آنان گش پيچيده نمايش س

خواهد شد. (اسلين، ۱۳۸۲: ۱۰-۷) 
نشانه شناسي نمايش راديويي

ــش راديويي را مي توان  هر لحظه از نماي
ــم تأثير متقابل  ــتوار بر فه با ديدگاهي اس
همه دال هاي شمايلي و نمادين و نمايه اي 
ــخن  ــل كرد؛ يا به س ــود در آن تحلي موج
ــي را در هر  ــه دال هاي ــن تر، اينكه چ روش
ــرد و به كدام نظام  ــه نمايش به كار ب لحظ
ــانه اي نقش غالب داد، گفتار، موسيقي  نش
ــوي ديگر لازم  ــاي محيطي. از س يا صداه
ــكافي و فهم و رمزگشايي  است براي موش
ــر نمايش راديويي  ــاي فراواني كه ه دال ه
عرضه مي كند، آنها را هم به گونه، هم زماني 
ــرد هم زمان آنها را در هر  ديد (يعني كارك
ــت) و هم به  ــه از نمايش درنظر گرف لحظ
گونه و درزماني (يعني همچنان كه نمايش 
ــاي گوناگون در  ــي رود، دال ه ــش م به پي
ــاختارهاي پيچيده اي بدل  سير زمان به س

مي شود) و با اين دو نگاه بررسي كرد.
رمزگان گفتـار

ــانه هاي  گفتار را به عنوان يكي از زيررس
ــانه اي  ــوان مي كنند. در رس ــنيداري عن ش
شنيداري همچون راديو، عمدة بار را گفتار 
ــا كه هيچگونه  ــد و از آنج به دوش مي كش
ــه ديداري ندارد، يكي از عوامل انتقال  جنب
ــن رو از اهميت  ــت، ازاي اطلاعات، گفتار اس

ويژه اي برخوردار است.
ــي برخلاف  كلام نمايش: ديالوگ نمايش
ــنده  ــتان و رمان، چون تنها ابزار نويس داس
ــاختمان  ــيله آن س ــد به وس ــت كه باي اس
ــد، داراي الزاماتي  ــا كن ــش خود را بن نماي
ــكارترين كاركرد  ــع، آش ــود. در واق مي ش
ــت.  عناصركلامي، كاركرد اطلاعاتي آنهاس
ــركلام در نمايش راديويي  حال آنكه عنص
ــز دارد. ارزش يك درام  ــي ني كاركرد كنش
ــت و شايد مهم ترين  به ديالوگ هاي آن اس
عامل ماندگاري آن هم به ديالوگ بستگي 
ــت. كلام نمايش موجزترين و  ــته اس داش
ــت؛ زيرا  ــكل عرضه كلام اس جامع ترين ش
ــده تر از  ــيار خلاصه ش افراد در نمايش بس
زندگي عادي و معمولي گفت وگو مي كنند.  
ــت و  ــرده و جهت دار اس اين گفت وگو فش
ــده دارد. در نمايش  ــف مهمي  بر عه وظاي
ــر كلام مي تواند بيانگر  اين  ــي، عنص راديوي
ــد: مكان نمايش، زمان نمايش،  موارد باش
ــان كنش،  ــك، بي ــخصيت هاي دراماتي ش
ــيا، موقعيت شخصيت دراماتيك  وقايع، اش
ــا نزديك بودن) و حركت.  در صحنه (دور ي
در مورد شخصيت دراماتيك بايد گفت كه 
ــخصيت، رابطه بين  ــاي فردي ش ويژگي ه
ــا در كلام نمايش  ــالات آنه ــخاص و ح اش
ــوند و در مورد حركت،  ــان داده مي ش نش
ــم حركت مكان و هم  هم حركت زمان، ه

حركت اشخاص مشهود خواهند بود.
رمزگان موسيقي

ــيقي همچون  موسـيقي نمايـش: موس
ــواره نقش مهمي  در  يك نظام دلالت، هم
نمايش راديويي بازي كرده است و در نظام 
ــا، نقش هاي  ــاني  اينگونه نمايش ه معنارس
ــيقي مي تواند به  حياتي بر عهده دارد. موس
ــاختاري مهمي  بدل شود، جريان  عناصر س
ــلد و لحظه هايي را  ــته كنش را بگس پيوس
ــخص كند.  ــي ژرف دارند، مش كه احساس
نمايشنامه نويس راديويي بايد متوجه باشد 

ــيقي در نمايشي كه  كه عملكرد اوليه موس
ــد، در  ايجاد و خلق محيط  ــرا خواهد ش اج
ــت كه او قادر  و بيان مطالب و حقايقي اس
ــا را ادا كند. به  ــا كلام آنه ــود ب ــد ب نخواه
ــه از كاركرد كلام او  ــر اندازه ك عبارتي، ه
ــيقي جلوه بيشتري  ــته مي شود، موس كاس
ــژه اي كه  ــات وي ــع خدم ــد. در واق مي ياب
موسيقي در ارائه متن نمايش راديويي  ايفا 
ــيار مهم تر از پركردن لحظات  مي كند، بس
ــاندافكت براي  ــكوت و يا پس زمينه و س س

يك اثر است.
الف) موسـيقي بـراي تجسـم دكور: 
ــنامه هاي راديويي مي تواند  نويسنده نمايش
ــيقي را به عنوان دكور به كار  صوت و موس
ــخاص نمايش در  ــرد تا فضايي را كه اش بب
آن حركت مي كنند مشخص سازد. در  اين 
صورت، صوت و موسيقي نقشي معنابخش 
بر عهده نخواهند داشت؛ با جريانات همراه 
ــا را به عهده  ــزي آنه ــوند و رنگ آمي مي ش

مي گيرند.
ب) موسـيقي بـه عنوان بخشـي از 
نمايش: لحظاتي وجود دارند كه موسيقي 
به جاي شخصيت ها،  ايفاي نقش مي كند و 
ــخن مي گويد و انتقال عمل  به جاي آنها س

مي نمايد.
ج) موسـيقي براي دراختيارگذاشتن 
ــه نامرئي  ــا كه در صحن اطلاعـات: از آنج
ــر اطلاعي را  ــش راديويي، مخاطب ه نماي
ــپس تصور آن دريافت  ــنيدن و س از راه ش
مي كند، موسيقي نقش عمده اي را داراست 
و مي تواند شروع يك خبر مهم، بد و ناگوار 
يا خوب و خوشايند را نويد دهد و يا  اينكه 
ــاز حال و هواي صحنه هاي بعدي  زمينه س
ــت خارج از حد  ــود كه لازم اس نمايش بش

تحمل شنونده نباشد.
د) موسـيقي براي ارتباط صحنه هاي 
ــده  ــيقي پيونددهن ــي موس نمايـش: گاه
ــت  ــك صحنه به صحنه ديگر نمايش اس ي
ــم كننده صحنه اي است كه  و گاهي مجس
ــدا كرده  ــنايي پي ــلاً با آن آش ــنونده قب ش
ــي به مكان  ــم او را از مكان ــت. گاهي ه اس
ــي تعويض  ــرد و فضاي نمايش ــر مي ب ديگ
ــاس تغيير با آواهاي  ــود كه  اين احس مي ش
ــر موارد  ــود. علاوه ب ــا مي ش ــيقي الق موس


